
 

 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  87ـ123، صص 1401 تابستان، ودوم پنجاهي  ، شمارهسيزدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  وروز ن هاي خسرواني و آئين راه
  
  1سيد حسين ميثمي

  چكيده
الملوكيه، نظـام موسـيقي دوران ساسـاني اسـت كـه             هاي خسرواني يا طروق    راه
در قـرون نخـستين     . انـد  رسد باربد و نگيسا در تدوين آن نقش داشته         نظر مي  به

اي نيـز    اسامي تغييريافته . اسلامي، در چهار منبع به اين نظام پرداخته شده است         
گفتـه   سلامي وجود دارد كه بـين آنهـا و چهـار منبـع پـيش              در دو منبع دوران ا    

شود؛ موضوعي كه در تحقيقـات گذشـته بـه آن توجـه نـشده             ارتباطي ديده مي  
هـايي   اكثر پژوهشگران پيشين دربارة معني و ريـشة ايـن اسـامي حـدس             . است

هاي فرهنگـي و     شود با استفاده از زمينه     در اين تحقيق تلاش مي    . اند مطرح كرده 
ها در دوران اسلامي، به چگونگي ماهيت و ارتبـاط آنهـا بـا               ت اساميِ راه  تغييرا

 تحليلي و گردآوري  ـ اين تحقيق توصيفي  . آئين نوروز و احتمالاً مهرگان پي برد      
هـاي تحقيـق بـه       تـرين سـؤال    مهـم . اي است  اطلاعات مبتني بر روش كتابخانه    

تغييـرات اسـامي آن در       نوروز و     هاي خسرواني و ارتباط آن با آئين       چيستي راه 
توان بيان كرد     دست آمده مي     به نتايج به    با توجه . شود دوران اسلامي مربوط مي   

هـا و   ترين اهداف آئين نوروز، تقويت موقعيت شـاه و دريافـت ماليـات         كه مهم 
هاي خسرواني در همين خـصوص       هدايا و آرزوي بهروزي معيشتي است و راه       

هـا بـه روزهـاي       رسد كـه هـر يـك از ايـن راه           نظر مي  به. شد تدوين و اجرا مي   
  .    اند و نيايش باران تعلق داشته) عام، خاص(هفتگانة نوروز 

ها، باربـد، نگيـسا، نظـام موسـيقي، دورة ساسـاني،             خسرواني: هاي كليدي  واژه
   .نوروز عام، نوروز خاص

                                                 
   meysami@art.ac.ir meisami617@gmail.com/ سيد حسين ميثمي، دانشيار دانشگاه هنر تهران .1

  1/6/1401:  تاريخ تأييد– 1401/ 16/3: تاريخ تأييد
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  مقدمه
يكي از   آئين نوروز،    و ارتباط آن با   » الملوكيه طروق« يا» هاي خسرواني  راه«نظام موسيقي   

تاكنون منبعـي از دوران ساسـاني بـه دسـت نيامـده             . ابهامات تاريخ موسيقي ايران است    
بيشتر اطلاعات ما در اين زمينه بـه منـابع قـرون            . است كه به اين موضوع پرداخته باشد      

در اين منابع، توضيحاتي دربـارة ايـن نظـام و           . قمري مربوط است   دوم تا چهارم هجري   
. شـود  بـوط بـه آن در ارتبـاط بـا آئـين نـوروز و احـتملاً مهرگـان ديـده مـي                      اسامي مر 

انـد كـه     هـايي زده   پژوهشگران غربي و ايراني دربارة اسامي مندرج در اين نظام حـدس           
هاي  در مورد ابداع و، يا تدوين اين نظام و زمينه         . گردد اغلب به تبارشناسي واژگان برمي    

؛ جز آنكه ابداع ايـن نظـام را بـه باربـد و نگيـسا                گيري آن نيز ابهاماتي وجود دارد      شكل
و هر چه باربد ساخت و      «: اين نكته در رسالة نيشابوري چنين آمده است       . اند نسبت داده 

تبريزي نيـز سـرود      خلف. )63 :1374 (»بزد هفت پرده بيش نبود به موافق هفت كواكب        
سرواني در منـابع دوران     هاي خ ـ  ه  را ).4/2165: 1362 (داند خسرواني را از آنِ نگيسا مي     

 اتي ـالروا لوامـع  و اتي ـالحكا جوامـع در دو منبـع     . اسلامي با عنوان پرده معرفي شـدند      
اسـامي ايـن هفـت پـرده ديـده          ) ق691ـ ـ679 حدود( اشجار و اثمار  و  ) ق630 حدود(

هاي خسرواني و ارتباط آن بـا        راه. 1: هاي مهم قابل طرح عبارت است از       سؤال. شود مي
ها در دوران اسـلامي بـر اسـاس چـه            تغييرات اسامي راه  . 2چه بوده است؟     نوروز    آئين

هاي فكـري و فرهنگـي       شود با توجه به زمينه     منطقي بوده است؟ در اين مقاله تلاش مي       
  .دوران ساساني اين اسامي همراه با تغييرات آن در دوران اسلامي بررسي شود

  

  پيشينة تحقيق     
را بر اساس شـش نـسخة خطـي در          ) 1898 (الاضداد و  المحاسن  فان فلوتن متن عربي     

ها را بـه زبـان       الخط دو مورد از راه     فرانسه به زبان عربي چاپ كرد و توضيحات و رسم         
بر اساس منبع مذكور، آفرين و خسرواني و        ) 1908(ادوارد برون   . فرانسوي بر آن افزود   

 نيكنـستانت ). 30: 1335(مادرستاني را همچون باربـد، خنيـاگر دربـار ساسـاني دانـست              
رسـاند   به چـاپ    ) 16؛ مجلد   1908(» عيد بهار ساساني  «اي با عنوان      مقاله نوسترانتسفيا
» محاسـن النيـروز و المهرجـان      «اصلي اين مقاله به رسـالة        مبحث كه) 117ـ90: 1348(

وي نكات بسيار بديعي در ارتبـاط بـا   . گردد  برمي و الاضداد  المحاسنكسروي در كتاب    
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كريستنـسن بـر اسـاس اظهـارات        .  سرودهاي خوانده شده در آن مطرح كـرد        موضوع و 
هــايي از اســامي ملــودي ايرانــي در دوره  يادداشــت«اي بــا عنــوان  مــسعودي در مقالــه

هـايي در ارتبـاط بـا     الملوكيه پرداخت و حدس به اسامي طروق) 371 :1918(1»ساساني
خرداذبـه، مـسعودي و      نابع ابـن  جورج فارمر بر اساس م     هنري. برخي از اسامي بيان كرد    

توضـيحاتي در مـورد     ) 1926(» مدهاي موسيقايي ايران باسـتان    «اي با نام     كندي در مقاله  
هـاي متفـاوت برخـي از طـروق از      الخـط  رسم). 95ـ93 :1926(ها مطرح كردند  اين راه

 مختـار مـن كتـاب الهـووالملاهي    پـس از انتـشار رسـالة    .  اسـت   نكات مهم ايـن مقالـه     
اي از  رســاله«اي بــا عنــوان  ، حــسينعلي مــلاح مقالــه)1961(اذبــه در بيــروت خرد ابــن
ــن ــاني   اب ــيقي دورة ساس ــة موس ــه در زمين ــامي  ) 1963/1341(» خرداذب ــت و اس نگاش
خرداذبه و گاه در مـواردي خـاص، بـا روايـت             الملوكيه را بر اساس اطلاعات ابن      طروق

 راني ـا درخـشان  تمدن مظاهر از يكي يقيموس«خانبابا بياني مقالة    . مسعودي مقايسه كرد  
را منتشر و در آن اظهـارات پژوهـشگران پيـشين را دربـارة              ) 1346(» انيساسان زمان در

: 1346(تكـرار كـرد     ) هاي متفاوت  الخط با رسم (سيسوم، سائيكاد، سكاف و ماداروسنان      
» رهـاي متـداول آن عـص     موسيقي در دورة ساساني و مقام     «بار ديگر ملاح در مقالة      ). 21

هايي در ارتبـاط بـا       خرداذبه و مسعودي حدس    هاي كندي، ابن   بر اساس روايت  ) 1350(
زاده   تقـي . برخي از اين اسامي بيان كرد كه برخي از آنها پيش از اين تكـرار نـشده بـود                  

را تكرار كرد و    ) 1366 (محاسن و الاضداد  اسامي آفرين، خسرواني و ماذارستاني كتاب       
) هـا  داخـل قـلاب   (هـاي مـذكور      از اسـامي منـدرج در رسـاله       در ادامه بر اساس برخي      

، ] آفـرين؟   ـ ـ آپـرين [شـشم، ايـرن     : هايي را نيز بر آنها افزود كه عبـارت اسـت از            معادل
] مـاهور [ماخور  ) 16: 1366] (نوروزي[، نيروزي   ]شبديز؟[، سبدار   ]اسفرائين؟[اسفراين  

د «و سـپس مـدخل      ) 1367(» باربـد يـا پهلبـد     «ي   احمد تفضلي در مقاله   ). همان( » باربـ
الملوكيـه پرداخـت و در عـين حـال           بر اساس منابع چهارگانه مذكور به طروق      ) 1375(

اثـر  ) 1375 (نامـة موسـيقي ايـران زمـين     واژهدر  . هاي خويش را نيز برآن افزود      برداشت
شود، اما اغلـب توضـيحات برگرفتـه از          مهدي ستايشگر اصطلاحات خسرواني ديده مي     

اثـر طغـرل طهماسـبي،      ) 1380 (موسيقي در ادبيات  در كتاب   . پيشين است مطالب منابع   
سـعيد  . هاي ملاح، بيـاني و كريستنـسن تكـرار شـده اسـت             روايت مسعودي و خوانش   

خرداذبه  اسامي خسروانيات ابن  ) 79ـ77: 1382(» هاي خسرواني  راه«كيانفرزاده در مقالة    
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ي برخي از محققان غربـي و ايرانـي         ها را ملاك خويش قرار داد و در اين ارتباط ديدگاه         
بـه نقـل از مـسعودي    ) 61: 1383 (باربد و زمـان او  زاده نيز در كتاب      رجب. را بيان كرد  
ها بـا منـابع چهارگانـه همخـواني          املاي نوشتاري برخي از راه    . ها را نقل كرد    اسامي راه 

) 500ـ ـ499: 1389(» خـسرواني «مهشيد فراهـاني و بابـك خـضرايي در مـدخل            . ندارد
خرداذبه را ذكر و به معربّ بـودن آنهـا           الملوكيه دو روايت مسعودي و ابن      اسامي طروق 

هـا   خـسرواني بيشترين توضيحات در مورد ايـن اصـطلاحات در كتـاب            . اند اشاره كرده 
. ارائـه شـده اسـت     ) 1393( اثـر اكبرياوريـان      پژوهشي در اسامي الحـان دورة ساسـاني       

ها، ارجاع به معاني محتمـل آنهـا در          ذكور در رساله  هاي نوشتاري، ذكر واژهاي م     قرائت
در . هاي برخي از پژوهشگران اسـاس ايـن توضـيحات اسـت            ها و طرح ديدگاه    فرهنگ
نوشتة فرهود صفرزاده، برآيند نظرات محققان پيـشين ديـده     ) 1397(» خسرواني«مدخل  

كتـاب  ر  هاي مـورد توجـه ارشـد تهماسـبي د          هاي خسرواني از واژه    اسامي راه . شود مي
ها اغلب به منـابع پيـشين        است؛ توضيحات اين راه   ) 1397 (گوشه فرهنگ نواهاي ايران   

چهار روايت  ) 247ـ243: 1398 (موسيقي در دورة غزنويان   من نيز در كتاب     . گردد برمي
. ام خرداذبه و مسعودي را مطرح و تعدادي از اين اسامي را شرح داده             كندي، جاحظ، ابن  

هـاي   ن، ابهامات فراواني دربارة اين نظـام و ارتبـاط آنهـا بـا آئـين               رغم مطالعات پيشي   به
شود موضوع مورد نظر با توجـه        مذكور وجود دارد؛ از اين رو، در اين تحقيق تلاش مي          

  . هاي فرهنگي بررسي شود به زمينه
  

   و هفت پردههاي خسرواني راهمنابع 
وز و احتمـالاً مهرگـان ربـط         نـور   هاي خسرواني اغلب به مراسم     كه اجراي راه   از آنجايي 

 و اطلاعـات مؤبـدان      نامـه  خـداي رسد منبع اصلي ايـن دو آئـين،          نظرمي  شود، به  داده مي 
؛ جريـاني كـه بـا نهـضت ترجمـه شـروع شـد و                )324: 1388رحمتي،  (زرتشتي است   

بـراي  ). 21: 1389هاشـمي و ديگـران،      (زادگان نومسلمان در آن نقش داشـتند         زردشت
بايد نقـش مهمـي     )  در قرن سوم   نامه خداياديب و از مترجمان     (ي  كسرو عيسي بن موسي

» مهرجـان «بيروني بر اين باور است كه اطلاعات وي دربارة          . در اين ميان در نظر گرفت     
رحمتي، (است ) از مؤبدان زمان كسروي(آذرخور متوكلي   بن برگفته از اظهارات زردشت   

محاسـن  «در اصـل    [ مهرگـان    اي در محاسـن نـوروز و       اين شخص رساله  ). 324: 1388
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 2المحاسن و الاضـداد   كه در كتاب    ) 218: 1395نژاد،   فاتحي(دارد  ] »النيروز و المهرجان  
اين رساله شايد نخستين منبع مكـشوف باشـد         . گنجانده شده است  ) منسوب به جاحظ  (

چنـين  » واو«اين اغاني با حـرف     . گانه بيان كرده است    كه توضيحاتي دربارة أغاني هشت    
جا شوند، ارتباط بين اين      گانه به ترتيب زير جابه     اند كه اگر موارد هشت      جدا شده  از هم 

 ـ غنـاء . 1): اعداد از نگارنده اسـت    (شود   ها مشخص مي   روايت با ديگر روايت    ه المخطاب
يـذكر فيهـا ابنـاء الجبـابرة         أغـاني . 3 ؛)هـار ب (الربيـع  يأغـان . 2 ؛)سخن در روي گفتن   (
. 6؛  راستانيذماال. 5؛  فرينأ أغاني. 4؛  )شود ان جبابره ياد مي   هايي كه در آن از پسر      آهنگ(

: 1324 ()3گـروه سـتارگان بـاراني     (توصـيف الأنـواء     . 8؛  خسروانيال. 7؛  الفهليد/ الفهلبد
و بقيـه را بـه      ) غنـاء (كسروي المخاطبه را بـه صـورت مفـرد          . )343: 1418؛  236ـ235

ثر نخـست تنهـا يـك سـرود و          دهد ا  ذكر كرده است كه نشان مي     ) اغاني(صورت جمع   
گانه توضيح كوتـاه و برخـي        برخي از موارد هشت   . اند اي از سرودها بوده    بقيه، مجموعه 

 ظاهراً شش نسخة خطـي موجـود اسـت          المحاسن و الاضداد  از كتاب   . تنها عنوان دارند  
)Vloten, 1898: VI (     هـاي   الخـط  كه مصحح اين اثـر فـان فلـوتن، توضـيحات و رسـم

و ) ماذروسـتان = در پـاورقي، المادارسـتاني، ماذارسـتان      (ي الماذارسـتاني    هـا  متفاوت راه 
). 363 :1898(را بـر آن افـزوده اسـت    ) در پاورقي، حرف ي بدون نقطه(افرين / آفرين

ايـن  .  اسـت )252ـ ـ185حـدود  (كنـدي  منـسوب   الرسالة الكبري في التـاليف  منبع دوم 
ا ديگر منابع مشابه بهره برده باشـد،  از رسالة كسروي و، ي احتمال وجود دارد كه وي نيز   

  و النيـروزي ايرانيـان، در انتهـا بـه        ) ها، طروق  راه(هنگام برشمردن اصولِ    در  زيرا كندي   
  والنيـروزي و  الـسبدار،   و الاسـفراس  و  الامرين  و كالششم... «: كند  اشاره مي  المهرجاني
  و الاسـفراس «رسـد    نظرمـي  بـه ). 137 :1962 (» و غيرها ممـا يطـول وصـفه        المهرجاني

به اين موضوع   (يك اسم مركب بوده كه كاتب آنها را جداگانه ثبت كرده است             » السبدار
؛ از نظر نگارنده اشتباه در كتابت، سبب خوانش اشتباه جمله شده است )شود پرداخته مي

ـالـسبدار و    كالششم و الامرين و الاسـفراس     «: و شايد بتوان جمله را چنين تصحيح كرد       
از اين  . »برد زمان مي  هاآن شرح كهخوانند    نوروز و مهرگان مي    >در آئين < را   گري د موارد

 در بخش نسخ خطي كتابخانة بـرلين از         5530رساله هم تنها يك نسخة خطي به شمارة         
هاي مختلفي از اسـامي مـذكور      الخط بنابراين رسم ). 31: 1962يوسف  (آن موجود است    
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ذكـر كـرده اسـت      » الاصفراس«را  » الاسفراس «در اين منبع وجود ندارد، جز آنكه فارمر       
  رسـالة دروي . اسـت )  ق300ــ  211/ 205(خرداذبه  ابنمنبع سوم رسالة ). 95 :1926(

چنـين بيـان    )  طـروق  احتمالاً( الكروف   در مورد هشت   مختار من كتاب اللهو و الملاهي     
» ... اسـت    و آنها نغم و ايقاعات و مقاطع و كروف دارند كه عدد آن هـشت              ...  «:كند مي

 بندسـتان، بهـار، ابـرين، ابرينـه،         كروف،شرح مختصر   ذكر و   و در ادامه به      )15 :1961(
 :1961) (احتمالاً كـسروي  (كسري  . )همان(پردازد   ميمادرواسبان، شسم، القبة، اسبراس     

خرداذبـه نيـز     از رسالة موسيقي ابن   . يكي از راويان مطالب موسيقي وي است      ) 16 و   15
كه همانند منبع پيـشين فاقـد   ) Shiloah, 1979: 126(طي كشف شده تنها يك نسخة خ

مـــروج چهــارمين منبــع   . هــاي مختلـــف از اســامي مــذكور اســـت    الخــط  رســم 
 يـا   345ـ ـ ق280(مـسعودي    حـسين  بـن  علـي  اثـر    ) ق 332تأليف   (الجوهر ومعادن الذهب

 و مقاطع و ايقاعات و نغم و... «: كند چنين بيان مي   اين منبع در  مسعودي  . است) ق346
ق وطـر از    وي در ادامـه    ).176 رابـع،  جـز  :1425(»  ...دارنـد  شـاهانه  )يهـا  راه(طروق  

 برد و بـه    نام مي  4عرانيم، حو سيس، أمرسه، ماداروسنان، سايكاد،     ]ابرين[نهار،  سكاف، الأ 
نـسخ  الجـوهر    ومعادن مروج الذهب از كتاب   ). 176همان،   (دهد  مي شرحآنها را   اختصار  

م  ايـن اثـر را       1877ـ1861هاي   باربيه دو مينارد فرانسوي بين سال     . ردمتعددي وجود دا  
هـاي   ترجمه و منتشر كرد كه يكي از نكات مهم اين تصحيح ذكر تفاوت نگارشـي واژه               

سابكاد، سايكاه و سايكاد؛ سسم و سسيم؛       : ها عبارت است از    اين تفاوت . موسيقي است 
 ).Meynard, 1988: 8/418(جـويعران و حـوبران   ) حـرف ي بـدون نقطـه   (حـويعران  

فـارمر اسـامي طـروق را       . هم از همين تصحيح بهره بـرده باشـد         فارمر رسد كه  نظرمي به
  جـوبران . 7 سميس. 6 كاديسا. 5 مادارسنان. 4. ... 3. ... 2 سكاف. 1: چنين برشمره است  

يـا حـويعراني كـه فاقـد        (مشخص نيست كه چرا وي به جـاي حـويعران           ). 94 :1926(
بـر اسـاس چـاپ بـولاق        . دهـد  جوبران را در اين فهرست قرار مـي       )  ي است  هاي نقطه

عبـدالملك  (خرداذبه گرفته شده است      ق متن مورد استفادة مسعودي از رسالة  ابن        1283
. 3نوبهـار   . 2سكانِ  . 1: در اين روايت اسامي طروق عبارت است از       ). 35: 1985خشبه،  
كـه وي    از آنجايي ). 38ـ37همان،  (حويران  . 7سيسم  . 6سايكار  . 5ماداُدوستان  . 4أمرسه  

آورد، خالي ماندن موارد دوم و سوم منطقـي          روايت مسعودي را به حساب نمي     » الانهارِ«
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دانست و آن را بـه      » بهار«توان معادل    را مي » الأنهار«خرداذبه   با توجه به شرح ابن    . است
 افـصحها  هـو  و«نوبهـار   در چاپ بولاق هـم دربـارة        . پيش از عبارت مذكور منتقل كرد     

در اين صورت تنها شمارة دو مشخص نيست كه         . براي آن شرح داده شده است     » مقاطع
گـردد؛   بوده است كه به احتمال زياد به كتابت برمي        » ابرين«توان حدس زد اين مورد       مي

بـا توجـه بـه      (خرداذبه   و القبه در روايت ابن    ) راه پنجم (همچنين بهتر است مورد شسم      
با توجه بـه اينكـه در مـتن         ). دليل آن ذكر خواهد شد    (جا شوند    جابه) عوديروايت مس 

شود، ذكر ارجاع درون متني آن       خرداذبه و مسعودي ارجاع داده مي      اغلب به دو منبع ابن    
  . ها از اطلاعات جدول يك است قول ضرورت ندارد و نقل

  
  .)176 رابع، جز :1425(دي  و مسعو)15 :1961(خرداذبه  مقايسة مطالب دو روايت ابن. 1جدول 

  شرح  مسعودي  شرح  خرداذبه ابن
 و هو افصحها مقاطع سكاف بدون شرح بندستان

 ـــــ و هو افصحها بهار
لتنقل و هو أكثرها استمعالاً 

 الانهار

 ابرين
استعمالاً لتنقل لسفلي و هو أكثراها 

 الاوتار
 ـــــ ـــــ

 ابرينه
و هو اجمعها لمحاسن النغم و اكثرها 
 تصعداً و تحدراً من طبقة الي طبقة

 امرسه
و هو اجمعها لمحاسن النغم 
 و اكثرها تصداً و انحداراً

 ماذرواسبان
و هو اثقلها و اشدها وخروجاً من 

 نغمةِ الي اخري
 و هو اثقلها ماداروسنان

  المنقلو هو المختلس سيسم و هو المختلس بالاصابع المثقل شسم

 القبه
و هو محثوث بالادراج المستدير، في 

 معاطف الحانه
 و هو محبوب الارواح سايكاد

 حويعران و هو المدرج الموقوف علي نغمه اسبراس
و هو الدرج الموقوف علي 

 نغمة
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تر، با توجه به اظهارت  جا كردن شرح دو مورد نخستين مسعودي به يك ستون پائين جابه. 2جدول
  .خرداذبه بنمشابه ا

  شرح  مسعودي  شرح  خرداذبه ابن
 ـــــ سكاف بدون شرح بندستان

 و هو افصحها مقاطع الانهار و هو افصحها بهار

و هو أكثراها استعمالاً لتنقل لسفلي  ابرين
 الاوتار

 و هو أكثرها استمعالاً لتنقل ـــــ

و هو اجمعها لمحاسن النغم و  ابرينه
 طبقة الي اكثرها تصعداً و تحدراً من

 طبقة

و هو اجمعها لمحاسن النغم و  امرسه
 اكثرها تصداً و انحداراً

و هو اثقلها و اشدها وخروجاً من  ماذرواسبان
 نغمةِ الي اخري

 و هو اثقلها ماداروسنان

 و هو المختلس المنقل سيسم و هو المختلس بالاصابع المثقل شسم

و هو محثوث بالادراج المستدير،  القبه
 ف الحانهفي معاط

 و هو محبوب الارواح سايكاد

  
 و اتيالحكا جوامعدر دو منبع    . ظاهراً اسامي فوق در دوران اسلامي تغيير كرده است        

نسخ مختلفي از ايـن دو اثـر        . توان اين اسامي را ديد      مي اشجار و اثمار  و     اتيالروا لوامع
 در اين دو منبـع،  وجود دارد، اما با توجه به تصحيح خوب و مشابهت اسامي هفت پرده      

و كواكب منتسب بـه آنهـا        گانه  هفت يها  پردهتوان به ثبت اين اسامي اعتماد كرد كه          مي
 راسـت . 3 )مـشتري  (بوسـليك . 2 )زحـل  (نـوا . 1 :از  اسـت  عبـارت در دوران اسلامي    

) قمـر (ي  رهـاو . 7 )عطـارد  (زيـرافكن . 6 )زهـره  (نگارين. 5 )آفتاب (عراق. 4 )مريخ(
 در يموسـيق « :فهـم و كردمـافي     نيـك مقدمه و تـصحيح     . ؛ نك 332ـ331 :1387 عوفي،(

 .)76 :1395 ،»... اثمار و اشجار

  
  اختلاف در تعداد اسامي

توضـيحات كـسروي دربـارة      . يكي از موارد اختلاف تعداد هفـت يـا هـشت راه اسـت             
شايد به دليل مفرد بودن نخستين      ). 343: 1418(برانگيز است    گانه بحث  هاي هشت  اغاني
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و   كـروف  هـشت  بـه    خرداذبه ابن. ع بودن بقيه بتوان اساس را همان هفت دانست        و جم 
) مورد نخـست  (خرداذبه بندستان    رسد ابن  نظرمي  به .كنند طروق اشاره مي   هفت   يمسعود

. كه مسعودي آن را به شمار نيـاورده اسـت          آورده، درحالي  را نيز در شمارش به حساب       
كريستنـسن،  . براي نمونـه نـك  (شود   داده ميدر منابع مختلف عدد هفت به هفته نسبت  

در دوران ساساني مفهومي به نام هفته وجود نداشـته اسـت و مـاه بـه دو                  ). 348: 1385
از نظـر   ). 30ـ ـ29: 1381آموزگـار،   (شـد    هفت روز و سپس دو هشت روز تقـسيم مـي          

تـوان   مباحث فرهنگي در دوران ساساني عدد هفت عددي مهم بود كه از دو جهت مـي               
تـأثير كوكبـان    . 2. مانده در ارتباط هفت ماه نخست و پنج ماه باقي        . 1: را بررسي كرد  آن  

در ارتباط با نخستين مورد، دو جشن نوروز و شايد جـشن    . گانه بر وضعيت انسان    هفت
. گرفـت  بندي قرار مي   اي داشت كه هر جشن در يكي از اين تقسيم          مهرگان اهميت ويژه  

بندي سال    بايد از هفته به مفهوم يكي از اجزاي تقسيم         بنابراين حساب اين هفت روز را     
و روز ششم را نوروز خـاص يـا   ) كوچك(پنج روز از اين هفته را نوروز عام         . جدا كرد 

مانده در ابتدا يا انتهاي اين هفتـه         در مورد قرار گرفتن روز باقي     . ناميدند نوروز بزرگ مي  
كر زرتـشتي در مـوارد مختلفـي        عدد شش در تف   ). 1+6/ 6+1(اختلاف نظر وجود دارد     

گانة ناميرا از اهورامزدا به شـمار   مظاهر شش» امشاسپندان«كند؛ براي نمونه  معني پيدا مي 
هينلـز،  (كننـد   شوند و عدد هفـت را تكميـل مـي    آيند كه همراه با اهورامزدا كامل مي     مي

گانـه در    به طور كلي در دوران باستان بر اين باور بودند كه كواكـب هفـت              ). 14: 1373
علاوه بر اين كواكب، كواكب درخشاني      ). 677: 1385گنجي،  (سرنوشت انسان اثر دارد     
: 1362بهـار،  (كـرد    بندي آسمان بر ديگر كواكب رياسـت مـي         بود كه در محدودة تقسيم    

همان، (در دوران ساساني كواكب ثابت، اهورايي و كواكب متغير، اهريمني بود            ). 24ـ23
احتمال دارد كـه در دوران اسـلامي   . شد ها به كوكبي منسوب مي ههر يك از اين را  ). 26

 360 روز و سـال  30در دوران ساساني، مـاه  . اسامي تعدادي از كواكب تغيير كرده باشد      
پـنج روز   ). 11: 1312خيـام،   . ؛ همچنين نـك   31: 1381آموزگار،  (شد   روز محسوب مي  

ناميدند كه همـان   مي)  اسفند 29ـ25 با   مقارن(مانده را بهيزك، اندرگاه، پنجة دزديده        باقي
هـاي   مشكل، سـاعت  . شد  روز تبديل مي   365بدين ترتيب سال عملاً به      . نوروز عام بود  

تر شـروع    بود؛ هر چهار سال يكبار، يك روز سال عقب        ) حدود شش ساعت  (مانده   باقي
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. شد يرفت كه گاه شروع سال در اوايل اسفند واقع م          اين روند تا جايي پيش مي     . شد مي
: 1381آموزگـار،   (كردنـد     سال يك ماه به سال اضافه مي       120جهت رفع اين مشكل هر      

روز . شـد  و به اين ترتيب، سال نو با بهار اعتدالي آغاز مـي           ) 10ـ9: 1316زاده،    ؛ تقي  31
اين احتمال وجود دارد مراسم مشابهي هم       . گفتند نخست سال جديد را نوروز بزرگ مي      

گرفتند كه هفت راه مذكور نيـز در         سال با عنوان جشن مهرگان مي     در نيمة اعتدالي دوم     
  . شد آنها خوانده مي

  
  بررسي اسامي 

  سكاف/ بندستان.1
خرداذبه توضـيحي در مـورد       ابن. اند نام برده » سكاف«و مسعودي   » بندستان«خرداذبه   ابن

خرداذبـه   بنا» ابرينِ«دهد، احتمالاً مسعودي يا كاتب رسالة وي، توضيحات          بندستان نمي 
بـا  .  كه ظاهراً اين موضوع به ابهام سـكاف منجـر شـده اسـت               را براي سكاف بيان كرده    

توان پنداشت كه اين اشتباه سهوي بـه مـسعودي يـا             توجه به مقايسة دو جدول فوق مي      
» بندسـتانِ سـكاف   «ممكن است در اصل نام نخـستين مـورد          . گردد كاتب اين اثر  برمي    

بندهـشن بـه معنـاي      / هماننـد بنـدهش   (دستان  +ن تركيبي از بن   توا بندستان را مي  . باشد
بـه  ) احتمالاً معـربّ شـكاف    (ها و سكاف     به معني شروع دستان   ) شروع يا آغاز آفرينش   

باز محسوب كرد و شكاف را    توان نغمة دست   بندستان را مي  . معني كلافة ابريشم دانست   
 دور چرخـه و فلكـه پيچيـده          كـه  تعبيـر كـرد    ي ابريشم /خن«يا   »كلاف ابريشم «به معني   

رسد كه   نظرمي كاربردي ديرينه دارد؛ به   ) همانند بربط (ابريشم در سازهاي زهي     . شود  مي
تـوان نتيجـه     است و متعاقب آن مي    »  ساز  ابريشم پيچيدة حول گوشيِ   «منظور از شكاف    
به معني نغمة آغازين ابريشم پيچيده در گوشيِ ساز          »سكاف بندستانِ«گرفت كه عبارت    

يـا  » سر جودانه « به هفت دستان و مطلق سازِ بربط يعني،          الحكمه مجملدر رسالة   . است
آيد كه حساب    از توضيحات چنين برمي   ). 52ـ51: 1371بينش،  (شود   اشاره مي » جودانه«

ه   / از معاني ديگـر جودانـَه     . كردند مطلق را از هفت دستان ديگر جدا مي        قـسمي  «جودانـ
در ارتبـاط بـا رشـتة       ) پـرده، دور  (عريف مراغي از واژة شـَد       است كه يادآور ت   » مرواريد

ازاي مرواريـدي از ديگـر       كه هـر نغمـه در ايـن شـد مابـه           ) 110: 1388(مرواريد است   
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شروع ايـن نغمـات معنـي       / توان به معني سر    بنابراين نغمة مطلق را مي    . مرواريدها است 
... «: شود نيز اشاره مي  » گيسرآهن« در شرح ساز چنگ به اصطلاح        لباب الالباب در  . كرد

چه در وقت ضربِ نـاخن       جماعت مغنيان بريشمِ سرآهنگي از براي جمال را بندند و آن          
    ُمنجم نيز در شـرح نغمـات        ابن). 576: 1389عوفي،  (» ...الاوتار گويند    بدان آيد آن را ام

 خطابه يكي از ).34: 1388(برد   به عنوان نغمة مطلق نام مي     ) ستون، پايه (» عماد«از نغمة   
قـضاياي  (» عمـود «گانة منطق و موضوع آن اقناع اسـت كـه اجـزاي آن               هاي پنج  صنعت
بين نغمة عماد و مفهوم عمود در ارتبـاط بـا           . است) كننده اقناع  كمك(» اعوان«و  ) اصلي

و (خطبه شايد ربطي وجود داشته باشد؛ نيز محتمل است كه خطابه به صورت گفتـĤواز                
اين موضوع را بـا احتيـاط بايـد در          (شده   نها بر يك نغمه قرائت مي     ت) شايد شبيه زمزمه  

ــاني). نظــر گرفــت ) در عربــي، ثقيلــه المفروضــات (5»برســلمبانومينوس«هــا آن را  يون
بنمُيـنُس در موسـيقي يونـان        لَم پرِسُ/ برسلمبانومينوس). 184: 1388مراغي،  (ناميدند   مي

شد؛ بـا توجـه بـه افـزوده          ده به گام گفته مي    ترين نت افزوده ش    بم/ ترين باستان به پائين  
فـارابي نيـز در شـرح دوتـار خراسـان،      . توان آن را مجزا از گام تصور كـرد  شدن آن مي  

دهد و در اين ميان نغمة مطلق را جزء ايـن            ها را در دو گروه ثابت و متغير قرار مي          پرده
تمـامي  ). 66ـ ـ62: 2537بركشلي،  . ؛ همچنين نك  320: 1375فارابي  (داند   دو گروه نمي  

ها  هاي باستاني نغمة مطلق را از ديگر پرده        دهد كه در برخي از سنت      اين موارد نشان مي   
كردنـد؛   كردند؛ شايد به همين دليل بندستان را به عنوان يـك راه قلمـداد نمـي             منفك مي 

  . كرده است ها نقش ايفا مي اگرچه اين پرده در اجرا يا ساختار راه
  

  بهار  .2
. ؛ همچنين نـك   22: 1381آموزگار،  (گردد   لاح بهار به دورة هخامنشي برمي     قدمت اصط 

 بـه عنـوان مـاه دوم        Suravaharaهاي اين دوره از      در يكي از كتيبه   ). 18: 1382رزمجو،  
كامل، اوج، نيرومند و    / به معني جشن، سرور   » Sura«شود كه تركيبي از      سال نام برده مي   

»vahara  «     بيشتر بر اين باورند كه اين تركيب به معناي بهار          ). همان(به معني بهار است
، اما با توجه بـه ارتبـاط بهـار و جـشن             )همان(بهار و، يا بهار نيرومند است        كامل، اوج   

ذكر شـده كـه   . را نيز براي اين تركيب متصور شد » بهار سرور «نوروز شايد بتوان معناي     
ود داشـته اسـت كـه گـاه آن را           وج ـ» باهـار «خواني به نـام      رامندي/ خواني نوعي پهلوي 
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: 1385؛ تفـضلي،    1/220: 1351 شيرازي،   جو؛ ان 1/213: 1337،  تتوي(اي گويندگي    گونه
انـد   و گاه تركيبـي از خواننـدگي و گوينـدگي دانـسته           ) 34ـ33: 1357؛ نقل از كيا،     120

تعبيـر  » نظـم «و گوينـدگي بـه      » نثر«غالباً خوانندگي به     ).1/230: 1362خلف تبريزي،   (
خـواني را    بر همين اساس شايد بتوان ايـن پهلـوي        ). 1/526: 1355ء،  الاطبا  ناظم(شد   يم

. تركيبي از اجراي ضربي و غيرضربي بر اساس نگاه ثنويـت در ديـن زرتـشت دانـست                 
 و   درباري راه يافتند  ) رپرتوار(تدريج در كارگان     هاي مردمي به   رسد اين پهلوي   نظر مي  به

در نـوروز در پيـشگاه      كند كـه     كسروي ذكر مي  . ستفاده شدند در آئين نوروز يا مهرگان ا     
: 1348،  نوسترانتـسف يا. ؛ همچنـين نـك    343: 1418(خواندند    مي بهار پادشاه سرودهاي 

بدون درنظر گرفتن بندستانِ    (در دوران اسلامي طبق ترتيب هفت راه با هفت پرده           ). 98
دوران تيموري و صـفوي ذكـر     در چند منبع    . توان معادل نوا دانست    ، بهار را مي   )سكاف

: 1371 بيـنش،   كنزالتحـف، رسـالة   . نك(خوانند   مي» باحور«نوي را   / شده كه در روم نوا    
ــيرواني، 106 ــدرالدين:Akdoğan,1996 233؛ 695: 1388؛ ش ــد  ؛ ميرص ــي،  محم قزوين

، »باهـار / بهـار «با  » باحور«الخط و تلفظ متفاوت      رغم اختلاف اندك رسم    به). 88: 1381
 در  الحكمتـين  جـامع ناصرخـسرو در    . توان اين دو واژه را از يك ريـشه دانـست          شايد ب 

وي مـدار زحـل     . كنـد  مطالـب مهمـي مطـرح مـي       » اندر زحل و اندر تخم بهار     «مبحث  
گذاري را به معني آن يعني، گريختـه         كند و دليل اين نام     را نخستين ذكر مي   ) كوكب نوا (
وي سـپس بـه شـرح       . دهـد  بت مـي  نـس ) ي ديگـر   گانه هاي شش  خارج از مدار كوكب   (

پردازد كه طبع آتـشي دارد  و بـر ايـن نكتـه تأكيـد                 مي) قوس و اسد و حمل(هايي   برج
شـود، گياهـان     تـر مـي   /ها، هوا گرم و بـاراني      كند كه با قرين شدن آفتاب در اين برج         مي

). 274ـ ـ271: 1363(دهد   كنند و با آميزش حيوانات، زاد و ولد روي مي          دوباره رشد مي  
به عنوان نخستين ماه سال با برج       ) به معني آغاز رستن نبات    ( نيز فروردين    نوروزنامهر  د

در اين برج آفتاب حـضوري سراسـري دارد و      ). 5: 1312خيام،  (شود   حمل سنجيده مي  
  ). همان(كنند  به همين دليل گياهان دگرباره رشد مي

. مانده باشد  وران اسلامي باقي  احتمال دارد بقاياي گام اين مد همراه با تغييراتي، در د          
اسـت  » بهـار  « گانة منـسوب بـه اميرخـسرو دهلـوي هـشتمين راگ            هاي دوازده  در راگ 

يكـي از واژگـان      ).50: 1368(نامد   مي بهار  را 32ي، دايرة   بناي؛  )232: 1975رشيدملك  (
كنـد   ذكر مـي   كه مباركشاه بخاري  ) 233 :1975 ،دملكيرش(است  » نوبهار«مرتبط با بهار    
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كـار   ي بـه  نـو  و عـشاق  و كيابوسـل را ابوالفرج همراه با دواير      ) 25دايرة  ( ه اين دايره  ك
احتمالاً بين اين دايره با سـه مقـام مـشهور            ).154: 1392(برد و خالي از تنافر نيست        مي

كه در چاپ بـولاق بـه        برده، چنان  كار مي  نسبتي وجود داشته كه ابوالفرج آنها را با هم به         
  . ار ذكر شده استجاي بهار، نوبه

. اســت خرداذبــه، بهــار و در روايــت مــسعودي، الانهــار ذكــر شــده در روايــت ابــن
و «: مـسعودي گويـد   . »...نيتـر  حيفص و او ... «: ؛ ترجمه »و هو افصحا  «: خرداذبه گويد  ابن

موضـوع مهـم در     . » ...را دارد  مقاطع ترين فصيح كه و او ... «: ؛ ترجمه »هو افصحا مقاطع  
 او مـوزون  آواز رود ز« :گويـد  يساگن وصف در ينظام. طيع يا مقاطع است   مورد بهار تق  

ي در مـورد مقـاطع      فـاراب ). 298: 1388نظـامي،   (» درآورد او عيتقط رسم را غنا / برآورد
 بايـد  ويژه به و آيد يم دست به آن در مقاطع ايجاد با آهنگ يزيباساز« :بيان كرده است  

 ياجـزا  و متوسـط  ياجـزا  كوچـك،  ياجـزا  ،آهنگ يبرا و باشد زوج آن ياجزا شمار
 ميانـه  ياجزا،  است اشعار در ها بيت مانند آهنگ در بزرگ ياجزا. بگيرند نظر در بزرگ

 ).514 :1393 (»اسـت  هـا  مـصراع  ياجزا حكم در كوچك ياجزا و ها مصراع حكم در
 و  توان نتيجه گرفت كه در راه بهار مقاطع بارزي در خوانـدن وجـود داشـته                بنابراين مي 

  . گشته است اين موضوع به تقطيع اشعار برمي
  

  ابرين / أفرين .3
 ).221 :1375(تفضلي بر اين باور است كه ابرين و امرين در اصل همان آفـرين اسـت                 

 وجود دارد كـه در آن       گشتاسب به خطاب زردشت زبان از يياوستا به ييدعا كوتاه متن
 » ...ام گوينـده  آفـرين  هـستم، ) همـان د (نيكـان  از«: شـود  چندين بار به آفرين اشاره مي     

  يـا  بزرگـان  آفـرين در دوران ساسـاني نيـز شـامل          يمـانو  زبـور  ).407 :1349 ي،عفيف(
 را يكنون جهان امور كهاست   »سوم خلقت خدايان« و »عظمت پدر« به خطاب يدعاهاي

 ي اسـت  دعاهـاي  ماني نيز يكي از   » تقديس آفرين«. )340 :1386 ي،تفضل( دارند عهده بر
بخشي از اين دعا چنين     . شود يم شروع) قدوس (»قادوش «ةكلم بادر آن هر مصراع      هك

 بـه  تـوان ) تمـام  (بانگـارت  آفـرين / يخـدا  پيـشگاه ] به [تو آفرين يزدان، نام به« :است
 ـ در مهم موارد از يكي). 179 :1351 ي،عفيف (» ...ايرانشهر  دادن ،نـوروز  يبرگـزار  نيآئ

 نوروزنامـه  در. بـود  يو يبـرا  نيآفـر  خوانـدن  و موبـدان  موبـد  توسط پادشاه به ايهدا
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 از( زجردي تا خسرويك زمان از كه شود مي ذكر »نوروز نييآ اندر« )اميخمنسوب به عمر  (
 ميتقد ملك بهرا   ييايهدا رفت و  مي ملك نزد نوروز روز در موبد موبدانِ ،)عجم ملُوك
شـها بـه    «: خواند مي ملك يبرا نيآفر عنوان با  را متناين   موبدان موبد سپس كرد و  مي

در . )18 :1312(» ... يزدان و ديـن كيـان،        7 كزين 6جشن فروردين به ماه فروردين آزادي     
جوامع علـم   در نسخة خطي    . دوران اسلامي براي آن معادل بوسليك انتخاب شده است        

ي  هخ، شـمار  . ن(توان بـه عنـوان يـك گـام  ديـد              سينا، بالسليكي را نيز مي      ابن موسيقي
كند بوسليك نام غلام ترك شداد بود و به هر وقت      ؛ اگرچه عوفي ذكر مي    )654: 25938

كنـد     ذكر مـي Abū Salīkيا اينكه فارمر آن را ) 331: 1387(گفت  سرودي به تركي مي
)Farmer, 1929: 197 (بخارايي وي غلام فيثاغورس ذكر  هاي آملي و كوكبي و در رساله

. رسـد بوسـليك معنـاي ديگـري دارد        نظرمـي  ،  بـه   )12/749: 1383زاده،   ثابـت (شود   مي
هينلـز،  (گونه كه ذكر شد آفرين در ايران باستان به معنـي نيـايش و سـتايش بـود                    همان
همـان،  (هـا عبـادت كننـد        ايرانيان عادت داشتند در فضاي باز بر روي كوه        ). 48: 1373

الاً معابـد انجـام شـد       هـا و احتم ـ     هخامنشي، سـاخت تنـديس      در زمان اردشيردوم  ). 32
وجـود  ) بازيليـك  (Basilicaاي مـشابه     در فرهنگ لغت كلمه   ). 58ـ57: 1387ثمودي،  (

ايـن اصـطلاح بـه    . )Ørberg, 1998: 6 (دارد كه از نظـر تلفظـي شـبيه بوسـليك اسـت     
در مورد  ( يا كليساهاي صدر مسيحيت      هاي بزرگ  گاهش به پرست  هاقصرهاي بزرگ و بعد   

 ةدر ترجم ـ . شد  مي خطاب   )156: 1390گاسكه،  .  نك Bassiliqueك  باسلي/ اين كليساها 
Basilica     از نظـر معنـي     . شـود  نيز ديده مي  ) به معناي پرستشگاه  (» معبد« به زبان فارسي

اساساً معابد براي عمل عبادت ايزدان سـاخته      . پوشاني وجود دارد   هم آفرين   ومعبد  ميان  
ايزيـدور  «ساساني آناهيتا يا ناهيـد بـود كـه          ترين ايزدبانوهاي    يكي از برجسته   .شدند مي

كند كه يكي از آنها در باسيليا  النهرين اشاره مي به دو معبد اين ايزدبانو در بين» خاراكسي
)Basileia /    فارسي باستان، اپدانهapadāna (          قرار داشت كه به فرمـان داريـوش سـاخته

شـد؛   ي عبادي محـسوب مـي  احتمالاً باسيليا مركز). Boyce, 1985:  1/1007(شده بود 
  . توان بين مفهوم آفرين و بوسليك ارتباط معناداري ديد بنابراين مي

به صراحت از اغاني أفرين بدون شرح در مراسم نـوروز            و الاضداد     محاسنكسروي در   
ايـن  . خرداذبه ابرين نـام بـرده اسـت        ، ابن لامرينكندي آن را ا    ).343 :1418(كند   ياد مي 

و هـو   «: خرداذبـه گويـد    ابـن . در كتاب مسعودي از قلم افتاده است      همان نامي است كه     
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انتقـال در  بيشترين ميزان استعمال   او   و... «: ؛ترجمه»أكثراها استعمالاً لتنقل لسفلي الاوتار    
و ...  «:؛ ترجمه » ... و هو أكثرها استمعالاً لتنقل     ...«: مسعودي گويد . »...اوتار پايين را دارد   

انتقال معمولاً به عنوان اجراي يك آهنگ از پاية          .»... را دارد  ر انتقال  بيشترين كاربرد د   او
هـاي مختلـف خوانـده       بنابراين آواز آفرين در وترهاي پـائين در پايـه         . ديگر بوده است  

  . شده است مي
  
  أمرسه/ ابرينه .4

 :1375( است     ةترديد همان ابرين    امرسه بي  تفضلي در مورد اين راه بر اين باور است كه         
شـود؛ بـا ايـن همـه      در تحقيقات پيشين اغلب به ابهام معنايي آن مبهم اشاره مـي     ). 221
بـه معنـي   » اپـر «در فرهنگ زبان پهلوي . ينه است+رسد اين واژه تركيبي از أپر  نظر مي  به

به معني بالايي، زبـرين، فوقـاني، برتـر، عـالي، رئـيس،             » اپرك«بالاي، عالي و با وجود،      
به معني بزرگ، » اپرمانيك«به معناي برتر و ممتاز و    » اپرمند« رتبه،   به معني عالي  » اپركار«

نيز پسوند صفت » ينه«و ) 33ـ32: 1390وشي،  فره(شود  نجيب، شريف و آزاده معني مي   
رسد كه أپر يا ابـر صـفتي         نظر مي  به). 121: 1398بامشادي و ديگران،    (و اسم ساز است     

. شود ديده مي » ابَرمرد«كه در تركيب     چنان. ها بوده است   تر كردن شخصيت   براي برجسته 
 >...< أبنـاء الجبـابره      >...<اغـاني   در نوروز در پيشگاه پادشـاه       كند كه    كسروي ذكر مي  

ترجمـه  » پسران پهلوانان «يا  » پسران ديو پيكر  «كه آن را به     ) 343: 1418(شد   خوانده مي 
گر اين اغاني را به پـسران       وي در جاي دي   ). 116 و     98: 1348،  نوسترانتسفيا(اند   كرده

جبابره صـفتي دو سـويه بـراي        ). 116همان،  (كند   پهلوان يا سرودهاي پهلواني تعبير مي     
صفتي بـراي شـاهان     » جبابره«براي نمونه   . كار بود  هاي قدرتمند قهرمان و ستم     شخصيت

بـه كـار    » عوج«و نيز براي مردان قوي همانند       ) 94: 1385كريستنسن،  (پيشدادي، كياني   
سـخن از   نوروزنامـه   در  ). 1/358: 1373بلعمـي،   (رفته است كه لازم بوده هلاك شوند        

بين سه پسرش تور، سـلم و ايـرج اسـت    ) آفريدون(تقسيم جغرافياي حكومتي فريدون  
كه كسروي ذكر كرده، بـه ايـن        ) پسران فريدون (الجبابره   ؛ احتمال دارد ابناء   )10: 1312(

و » راسـت «شـده در دوران اسـلامي بـراي ايـن راه     معادل درنظرگرفته . موضوع برگردد 
  در مورد دلالـت كوكـب     بيروني  كوكب درنظر گرفته شده براي آن بهرام يا مريخ است؛           
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بـرداري انـدر    سياست جنگي، كـشيدن سـپاه، نـام   (بهرام يا مريخ از منظر دوگانة تشريق      
 مطالبي را مطرح    ...)قصابي، دزدي، مكابري و     (و تغريب   ...) مردانگي، حريصي در قهر،     

. گيـرد  كه اتفاقاً اين صفات هر دو سوية جبابره را دربـر مـي            ) 473ـ472: 1352(كند   مي
كه دربارة   خواندند؛ چنان  ها را در دربار ساساني خنياگران مي        جبابره  رسد داستان  مي نظر به

شـود كـه وي در دوران خـسرو پرويـز            گفتـه مـي   ) ص(حارث پسرخالة پيـامبر      نَضربن
هـاي رسـتم و      وازي، الحان فارسي و خنياگري را در حيره آموخـت و بـا داسـتان              ن بربط

اسفنديار، بهرام و خسروان ِ ايران در فارس و حيره آشـنا شـد و آنهـا را در مكـه بـراي             
  ).  63ـ62: 1389ثبوت، (كرد  عرب نقل مي

و هـو اجمعهـا     « : اسـت  نوشـته چنـين   از ابرينه نـام بـرده، در مـورد آن           خرداذبه   ابن
 در  و او ... «: ترجمـه ؛  »لمحاسن النغم و اكثرها تـصعداً و تحـدراً مـن طبقـة الـي طبقـة                

هاي نغم برترين و در بالارفتن و فرودآمدن ميان طبقات بيشترين است             گردآوري زيبايي 
و هو اجمعهـا لمحاسـن الـنغم و اكثرهـا           «: كند درخصوص امرسه بيان مي   مسعودي  . »...

هــاي نغــم و در بــالارفتن و   زيبــاييي  گردآورنــدهوو ا...  «:ترجمــه؛ »تــصداً و انحــداراً
جماعتي وجود دارد كه بـه      ... «: كند سينا ذكر مي   بوعلي. »...آمدن بيشترين آنها است    پائين

همان راست بوده اسـت كـه       » مستقيمه«ظاهراً  ). 156: 1394(»  ...مستقيمه معروف است  
پنج تتراكورد متشكل از يك طنيني و     سينا فواصل آن عبارت بودند از        طبق روايت بوعلي  

در قديم براي تغيير طبقـات مبنـا را         . دو مجنَّب كه تتراكورد آخر فاقد مجنب آخري بود        
توانـد از    بينيم اين گام به دليل دانگ مشابه مـي         كه مي  دادند؛ چنان  چهارم درست قرار مي   

  . ابرينه نيستارتباط با كاربرد طبقه در توضيح طبقات مشابه شروع شود و اين بي
  

 ماداروسنان/ ماذرواسبان/ الماذارستاني .5
اي كـه ايـن    نكتـه . رسد راه ماذارستاني به مكان خـاص جغرافيـايي اشـاره دارد         نظرمي به

در انطبـاق هفـت   . كند تغيير نام آن به عراق در دوران اسلامي است تر مي حدس را قوي 
ها موردي كه بـه مكـان جغرافيـايي         خسرواني پيش از اسلام با هفت راه بعد از اسلام تن          

) خـوروران (اگرچه مسعودي به حـويعران      . شود ماذارستان و عراق است     ارجاع داده مي  
كسروي ). شود به آن پرداخته مي   (كند كه در اصل موقعيتي در نجوم بوده است           اشاره مي 

 نقـل   فان فلوتن نخستين كسي است كه بـه       ). 343: 1418(برد   آن را الماذارستاني نام مي    
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كنـد   بيـان مـي    )حلـوان  كي ـنزد( »دانيم« و »بغداد« انيم يمحل ناماز ابن خرداذبه آن را      
)Vloten, 1898: 363شـك وي ايـن    بـي ). 117 :1348، نوسترانتـسف يا. ؛ همچنين نك

خرداذبـه در    كه ابن  موضوع را از نخستين كتُب جغرافيايي اسلامي اخذ كرده است، چنان          
كنـد    در گذر از حلـوان بـه ماذرواسـتان اشـاره مـي             الممالك كالمسالاثر ديگرش به نام     

 هـاي  قمري به اين مكان با نـام       دانان ديگر نيز تا قرن هشتم هجري       جغرافي). 24 :1371(
). 60 :1399بيگـي،    وعلي رضايي(كنند    اشاره مي  ذرواستان يما و ماذروستان ماذرواستان،

ذكـر   حلـوان  ينزديك ـ در يشهر اسپان،مادرو به منسوب ،يمادرواسپان  را آن ي نيز تفضل
انـد؛   بيگي دربارة تبار ايـن واژه دو حـدس زده           رضايي و علي   ).221 :1375 (كرده است 

روسـتان   / سرزمين ماد و براي جزء دوم، ذروستان      = ماذ؛  / نخستين حدس، جزء اول، ما    
 يـك (جنگل درخـت مـازو   = دومين حدس، جزء نخست، ماذرو . اند مطلبي پيدا نكرده

و بـراي جـزء دوم، اسـتان، پـسوند اسـم      ) مركزي زاگرس درمنطقة كثيرالانتشار رختد
تواند درسـت باشـد و تبـار ايـن      در نهايت بر اين باورند كه هر دو حدس مي . ساز مكان

در دوران ساسـاني سـرزمين مـاد بـه          ). 69همان،  (كند   واژه به سرزمين ماد ربط پيدا مي      
). 37ـ ـ36 :1387زرتـشت، اكبـري،    كعبه كتيبه. نك(د عنوان امارت يا ايالت پانزدهم بو

همـداني،  (گرفـت   سرزمين ماد از گذرگاه حلوان در غرب تا نهاوند در شرق را دربرمـي  
در قرون نخـستين دوران     ). 446همان،  (گفتند   مي» پهله«و ظاهراً به آن     ) 17/445 :1395

تغييـر يافـت    » اق عجـم  عر«و در دوران سلجوقي به      » جبال«اسلامي نام اين سرزمين به      
اسـدي  . پوشـاني معنـايي وجـود داشـت      همچنين بين عراق و ايـران هـم       ). 445همان،  (

اين ). 367: 1319(» ...ايران نام عراق است و عراق از ايران معربّ است           «: طوسي گويد 
نكتة ديگـر اينكـه     . گردد موضوع به نژاد آريايي مادها و اخذ واژة ايران از اين نژاد برمي            

در متون ساساني هم نوعي ارتباط بـين خورشـيد و ايـران             . عراق خورشيد است  كوكب  
 نيسرزم (جيرانويا ةانداز به ديخورش آمده كه    بندهشكه در    چنان. وجود دارد ) ايرانويج(
توان حدس زد كـه تبـديل         با توجه به مباحث فوق مي      .)25: 1362بهار،   (است) انيرانيا

كنـد كـه اغـاني       كـسروي ذكـر مـي     . دلـة فـوق نيـست     ارتباط به ا   ماذارستان به عراق بي   
دو دليـل بـراي اهميـت    ). 236: 1324جاحظ، (شد  ماذارستاني در ايام نوروز خوانده مي 

ترين خنياگر دربـار     ذكر آنگارس به عنوان قديمي    . 1: توان برشمرد  موسيقي تمدن ماد مي   
؛ سـنتي كـه     )49: 1368بـويس،   (كه حكايت از سنت خنيـاگري دارد        ) شاه ماد (آستياگ  
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تـرين خاسـتگاه ذكـر شـده بـراي           قـديمي . 2. تداوم دهندة آن دانـست    توان باربد را     مي
در فهلويــات ). 119: 1385تفــضلي، (فهلويــات، شــهرهاي مهــم ســرزمين مــاد اســت 

رازي  قـيس ). 122همان، (شود  مانده از دوران اسلامي، بقاياي گويش مادي ديده مي  باقي
شـدند   كند كه بيشتر آنها به معاني غريب آراسـته مـي           ن مي در مورد مضامين فهلويات بيا    

: تدريج كاربرد دربـاري پيـدا كـرد        ها به  رسد برخي از اين پهلوي     مي نظر به ).129 :1314(
  . )همان(»  روذ و سماع خسرويي زخمه/ لحن اورامن و بيت پهلوي «

: ان كرده اسـت    ذكر كرده، در توصيف اين راه چنين بي        ماذرواسبان خرداذبه آن را   ابن
تـرين و     كه سنگين  و او ... «: ؛ ترجمه »و هو اثقلها و اشدها وخروجاً من نغمةِ الي اخري         «

 ماداروسـنان مـسعودي   . »...اي به نغمه ديگر شديدترين است      در درنگ و خروج از نغمه     
در اوايـل  . »... تـر   كـه سـنگين   و او ...  «:؛ ترجمـه  »و هو اثقلها  «:  است شرح داده چنين  را  

كمـي داشـتند    ) سرعت(هايي كه تُنداي     اسلامي معمولاً اصطلاح ثقيل براي آهنگ     قرون  
  .   رفت به كار مي

  
  شايگان/ القبه .6
الفهليد كه كسروي ذكر كرده است، بـه ايـن راه ربـط داشـته       / رسد اغاني الفلبد   نظرمي به

خصي است و   اند؛ در صورتي كه باربد نام ش       اغلب الفهلبد را با باربد يكي پنداشته      . باشد
د تركيـب    +احتمال دارد كه اين واژه از  دو بخـش فُهـل           . سرود ربطي ندارد  / به اغاني  پـ

پل طـاقي باشـد كـه    . است» پل«فُهل احتمالاً معرب پهل و يكي از معاني آن   . شده باشد 
البته موضوعي با احتيـاط بايـد       (بستند؛ لذا پل به معني طاقِ برآمده است          بر رودخانه مي  

ذ  / بشِنَ پد «پد به معني سرود همانند      ). دمطرح شو  در موسـيقي   » دهـر پـد   «يـا   » بشِنَ پـ
بنابراين شايد بتوان آن را سرود طاق بستن معني         ). 4/4837: 1377دهخدا،  (هندي است   

) سـقف بيـضي شـكل   / معربّ قبه(» گنبد«خرداذبه را  تفضلي نيز القبة ذكر شدة ابن    . كرد
 باشـد   ها قبه >،<آذين  «: طوسي گويد  ين ارتباط اسدي  در ا ). 221: 1375(پنداشته است   

/ كه در شهرها بندند و شهر را بيارايند، كسائي گويد، نوروز و جهان چون بـت نـوآيين                   
گونه كه مشهود اسـت در ايـن         همان). 383ـ382: 1319(» ها همه كوه ببسته آذين     از لاله 

» سايكاد«مسعودي به جاي القبه . اظهار بين آذين بستن، قبه و نوروز ارتباطي وجود دارد
هاي مختلفي مطرح شده، براي  نيز حدس) سايكاد(در مورد روايت دوم . ذكر كرده است
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 تـَصحيف  احتمـالاً  شـايكاد ... « ،اسـت  كـرده  ذكـر  »شـايكاد « را »سايكاد« يتفضلنمونه  
، 1375(»  ...اسـت  >...< قصر كاخ، يمعن به يپهلو در شاهيگان از مشتق است شايگان

 و كـردن  محظـوظ  شـدن،  مـشعوف  دادن، لذترا به معاني     »سايكاذ «ستنسنيكر ).221
 احتمالاً كند كه اين واژه ، در ادامه ذكر مي)371 :1918( ترجمه كرده است داشتن خوش
 قـاطع  برهـان  با استناد به وي). ibid( بوده كه درست معرفي نشده است  شايگان اصلش

 مـشهور  )باربـد  زمان( آن گنج چندين دانسته كه  مربوط   پرويز خسرو يها گنجآن را به    
توان همان   سايكاد را مي.)181 :1346بياني هم موضوع گنج را تكرار كرده است       (است

شايگان دانست كه معاني سزاوار، لايق، درخور، شاهي، بزرگ، گنج و ثروت زياد، شاد،              
واژة تركيبي بوده كـه     رسد اين راه هم يك       نظرمي به. شود خرم و نوعي قافيه را شامل مي      

گونـه ثبـت     شايد كاتبان اين  (اند   خرداذبه و مسعودي هر كدام جزئي از آن را نام برده           ابن
حدس اين است كـه  . توان آن را قبة شايگان يا آذينِ بزرگ دانست ؛ بنابراين مي )اند كرده

مـاده  آ» نورزو بزرگ«بستند تا براي  شهرها را آذين مي ) نورزو بزرگ (پيش از روز ششم     
نـوروز  / آذيني براي روز ششم   (شايد به همين دليل است كه گاه آن را قبة ششم            . شوند
بـه  ) شـاه  طغان از مغنيات خاصة ملك   (عوفي در وصف دختر كاشغري      . اند ناميده) بزرگ

اكنون سنت آذين بستن شهرها پـيش از         هم). 93 :1389(كند   زهره و قبة ششم اشاره مي     
هـا در دوران اسـلامي قاعـدتاً ايـن راه معـادل              ق تـوالي راه   طب ـ. اعياد نيز مرسوم اسـت    

 ،معـشوق دار،   آميزي شده، آرايش شده، نقش     نگارين معاني رنگين، رنگ   . است» نگارين«
در طـي قـرون در ادبيـات        » نگـار  بـسته «اصـطلاح   . گيـرد   را دربرمي  رو  خوبو  محبوب  

يـن بـستن بـه يـك معنـي          هاي موسيقي ايران وجود دارد و شايد بتوان آن را بـا آذ             نظام
زنـي جـوان، خـوش      ) ناهيد(آناهيت  . آناهيت است / ناهيد/ كوكب نگارين زهره  . گرفت

وشـي،   فـره (شده است  اندام، بلند بالا، برومند، زيباچهره، آزاده و نيكو سرشت تصور مي  
در ). همـان (شـود    در وصف اين ايزد بانو همواره بر تزئينات وي تأكيد مي          ). 20 :1390

اساني بر اين باور بودند كه اين كوكبان سوار بر اسبي گردونـة خـويش را دور                 دوران س 
قد بـه   رنگ و يك كه ناهيد هم در بالاي گردونة خويش بر چهار اسب يك      زنند، چنان  مي
در  خرداذبـه  ابن؛ جالب اينكه    )همان(زند   هاي باد، ابر، باران و ژاله گردونه را دور مي          نام

 بالادراج، محثوث هو و« :كند نيز اشاره مي) گردونه/ دور/ دايره(شرح اين راه به مستدير     
در نقاط عطف الحـانِ دور، بـه ادراج          او و  ... «: ترجمه ؛» ...الحانه معاطف في المستدير
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 يمـسعود . شـده اسـت     دايره معمولاً به معني گام اكتاوي ذكـر مـي          . »...شود ترغيب مي 
 او و...  «:ترجمـه ؛  » ...لـلأرواح  المحبـوب  هـو  و...  «:اسـت  كـرده  بيان چنينرا  سايكاد  
تواند كتابت اشتباهي بـراي محثـوث و ايـضاً            البته المحبوب مي   .»...است ارواح محبوب

 بـدون  نقـره  افـزودن  يمعنـا  بـه  يفـاراب  اعاتادراج در ايق  .  باشد للأرواح براي بالادراج  
 يدي ـزا يهـا  نقـره  سـبب  به آن سرعت كه را يعيسر انتقال عرب. است يزمان افزايش

 و در اين ارتباط كُل زمان لحـن        ديگو ادراج )ليثق قاعيا در يته زمانكردن  رپ( ديآ ديپد
كـه شـايد بـا      ( بنابراين در نقاط عطف دور ايـن راه ادراج           .)498 :1375(كند   تغيير نمي 

  . گرفته است بيشتري صورت مي) تزئينات ربط دارد
  

  سيسم / شسم/ كالششم .7
چنان كه ذكر شد نوروز بزرگ در       . كند با روز ششم نوروز معني پيدا مي      احتمالاً اين راه    

شيـشم  / تـوان نـام ايـن راه را شـشم          شد و به همين دليل مي      شيشم واقع مي  / روز ششم 
است كه  ) پيروان يحيي پيامبر  (صائبين  » شيشيان«يكي از موارد نسبتاً مشابه عيد       . دانست

برنجـي،  (روز بعد از عيد بـزرگ آنهـا اسـت           زمان برگزاري آن مقارن با ششم دولا پنج         
از نوروز بزرگ در اشعار برخي از شـاعران بـه عنـوان آهنگـي مهـم يـاد                   ). 222: 1367
پـنج روز   (هـر روز از نـوروز عـام         ). 174: 1356منـوچهري،   . براي نمونه نك  (شود   مي

گرفت و روز ششم به اسـتراحت شـاه اختـصاص            به گروهي از مردم تعلق مي     ) نخست
ايـن روز مخـتص شـاه بـود و بزرگتـرين عيـد              ). 100: 1348،  نوسترانتسفيا(فت  يا مي

توان موسيقي كـاربردي     براساس توضيحات مطرح شده مي    ). 101همان،  (شد   شمرده مي 
تـوان   در مورد كاربرد عام مي    . نوروز بزرگ را به دو بخش عام و اختصاصي تقسيم كرد          

سـتون از   12 روز پـيش از نـوروز،        20به اين آئين توجه كرد كه طبـق اظهـار كـسروي             
كردند و روي هريك گندم، جو، بـرنج، لوبيـا، عـدس،             خشت در حياط قصر درست مي     

كاشـتند و محـصول را در روز شـشم بـا خوانـدن آواز،                ارزن، باقلا، نخود و كنجد مـي      
هـا را تـا روز مهـر از مـاه            و ستون ) 97همان،  (كردند   نواختن موسيقي و بازي جمع مي     

دهندة رشـد بهتـر هـر     كردند، نحوة سبز شدن اين محصولات نشان   راب نمي فروردين خ 
هاي شاهانه مربوط بود كه      كاربرد دوم آن به بزم    ). 98همان،  (ها بود    يك از اين محصول   

احتمـال دارد كـه     . پرداختنـد  اهل موسيقي در آن حضور داشتند و به وصف شاهان مـي           
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اصل ريشة كلمة خسرواني به معني      . خسرواني ذكر شدة كسروي به همين مورد برگردد       
از . رفـت  كه براي خسروان نيز بـه كـار مـي         ) 88: 1361جنيدي،  (است  » سرودة خوب «

تـوان   برد، بنابراين مـي    كه كسروي اغاني خسرواني را يكي از هشت مورد نام مي           آنجايي
 هـا  چنين پنداشت كه منظور وي كل نظام موسيقايي نبوده، به طور اخص به يكـي از راه                

هايي بودند كه مصنفان دربار ساساني از جملـه          نظر داشته است؛ ظاهراً خسرواني آهنگ     
 :1384 ي،ثعالب (مربوط بود ) خسروان(ساختند و مضامين آن به شاهان ساساني         باربد مي 

). 2/748: 1362؛ خلـــف تبريـــزي، 150: 1314رازي  ؛ قـــيس67 :1389 ؛ عـــوفي336
در مدح و تهنيـت شـاه       ) آهنگ( صوت   75كند كه وي     خرداذبه دربارة  باربد ذكر مي       ابن

هاي فهلبد توضيح    كسروي در مورد مضمون آهنگ    ). 16: 1962خرداذبه   ابن(ساخته بود   
ها، عنايت و عطية شاه به مرزبانـان و پـسران قبيلـه،              بيشتري داده كه به ستايش، پيروزي     

ظهـار آن را نداشـتند      گردد كه ديگـران جرئـت ا       كاران و نيز وقايعي برمي     شفاعت از بزه  
در بين موارد فوق، يادآوري وظايف      ). 98: 1348،  نوسترانتسفيا) (داستان مرگ شبديز  (

هـاي   يكـي از ايـن نمونـه      » ...د  خرشي خاقانو   مانذَ ماه قيصر«. اي دارد  شاه اهميت ويژه  
 درخصوص شيشم آمـده كـه       برهان قاطع در  ). 16: 1962خرداذبه،   ابن(باقي مانده است    

مؤلف اين اثـر چنـين اظهـار        . يست براي مورد اول يا دوم كاربرد داشته است        مشخص ن 
 خلـف (» نوعي از ساز باشد كه نوازنـد و نـام قوليـست از مـصنفات باربـد                ... «: كند مي
با اشاره به ني و بانـگ، بـه سـازي و آوازي بـودن              يمنوچهر). 3/1327: 1362ي،  زيتبر

 ةپـرد  گريسـد  /شمي ـش سـر  بر ين دوم ،يكسر سر بر ين يكي«: شيشم اشاره كرده است   
 بـا  شم،يش بانگ به /صواب به كن نوش و نينوش ةباد ريبگ«،  »يليل ةپرد چهارم سركش،

 ـ و طنبـور  ةپـرد  يب /يهم قالوس و شميش كشد 8دراج»  «يسكز افسر بانگ  ةرشـت  و ين
شايد به همين علت ساز مخصوص و قولي خـاص          ). 183 و   138،  132: 1356(» چنگ
  . ين روز ساخته شد بود كه آغاز كنندة موسيقايي اين روز باشدبراي ا

در ايـن ارتبـاط سـه حـدس را          . در دوران اسلامي اين راه به زيـرافكن تبـديل شـد           
گونه كه ذكـر شـد نـوروز عـام، پـنج روز نخـست و نـوروز                   همان. 1: توان بيان كرد   مي

گذاشـت؛   مـي در اصل نوروز بـزرگ نـوروز عـام را پـشت سـر      . خاص، روز ششم بود 
هاي  ه هاي ديگر بالاتر بود و را      توان معادل ششم دانست كه از راه       بنابراين زيرافكن را مي   
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در متـون موسـيقايي دوران نخـستين اسـلامي از           . داد ديگر را در ذيـل خـود قـرار مـي          
رسد روز هفتم عيد هم كـه نـوروز          نظرمي به. شود زيرافكند كوچك و بزرگ نام برده مي      

از . 2شد   گذاشت، به همين علت به زيرافكند بزرگ محسوب مي         ر مي بزرگ را پشت س   
زيرافكنـدن و آهـسته صـحبت كـردن بـود       الزامات حضور نـزد شـاهان ساسـاني سـربه     

اجراي . 3. شايد به همين دليل اين اغاني به زيرافكن مشهور شد        ) 114: 1343الجاحظ،  (
؛ ) 63: 1374نيشابوري، (رگ بود هاي زير مقارن با نوروز بز    زيرافكن در وتر زير يا پرده     

شد، پردة اين راه بـا منطقـة زيـر نيـز        ها محسوب مي   كه ششم جزو آخرين راه     از آنجايي 
  . هماهنگي دارد

و هو المخـتلس    «: خرداذبه گويد  ابن. )137 :1962(كندي آن را كالششم ناميده است       
. » ...شـود  يم ـ ل مختلس در مثق  انگشتان با كه و او ...  «: ترجمه ؛» المثقل >في< بالاصابع

 .» ...شـود  يم مختلس انتقال در كه...  «:ترجمه؛  »المنقل المختلس هو و«: مسعودي گويد 
 از نقـل  يمعن ـ بـه  احتمالاً منقل، در غير اين صورت      ممكن است منقل همان مثقل باشد     

در ارتباط بـا     ايقاعاتي دربارة   فارابتوضيحات   در اختلاس. است ديگر ةنغم به يا نغمه
بـه  ) خفـاف ثقـال   (خفيف رمل، خفيف ثقيل اول و ثـاني         ) دوبرابر شدن زمان  (ضعيف  ت

سح، ضـعيف و سـريع        (اي خاص    توان آن را به نقره     كاربرده شده است و مي     ) غمـزه، مـ
، b70 ،b73، 1705گنل، در مجموعة  ، كتابخانة مانيسااحصاء الايقاعاتخ . ن(معني كرد 

a77 و a78 (شده است ها اجرا مي كه در انتقال نغمات ثقال .  
  

  حويعران/ الاسفرس و السبدار؛ اسبراس .8
). 16 :1366 (باشـد ] خراسـان  يشـهرها  از [نياسـفرا  اسپراس  كه داده احتمال زاده يتق

 ـ اسب ميدان (اسپريس ةشد يعرب صورترا   اسپراس يتفضل  ذكـر كـرده اسـت     ) يدوان
 به نظـر نگارنـده      ).137 :1962(برد    و السبدار نام مي    الاسفراس  كندي از  ).221: 1375(

بـه آفـرينش سـتارگان    ) مـذكور در فرَگـَرد  (در داسـتان آفـرينش      . اين اسم مركب است   
) هـا  پتيـاره (هدف از اين آفرينش تقابل با حملات نيروهـاي اهـريمن            . شود پرداخته مي 

داشـت  ) چهار ستارة درخـشان   (ها در نظارت چهار سپاهبد       اين خيل عظيم ستاره   . است
هـاي   در ترجمـه  ). 24ـ23: 1362بهار،  (قرار داشت   » سپاهبدان سپاهبد «أس آنها   كه در ر  

اسـپ  / بين اسب . تبديل شده است  » رأس«به معني مسئول به كلمة عربي       » بذ/بد«عربي  
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؛ )150ـ ـ149: 1387معيني سام   (با سپاه و رستة جنگجويان ارتباط معناداري وجود دارد          
داران ترجمه كرد كه معادل سپاهبدان سـپاهبد          سپه توان اين تركيب را سپهبد     بنابراين مي 

ايـن نيـز    . انـد  نقل كـرده  » حويعران«و مسعودي   » اسبراس«خرداذبه اين راه را      ابن. است
و بـه   ) غـرب /بـاختر / 9خاوران(خوروران  +رأسِ+تواند يك اسم تركيبي معادل اسب      مي

سته شده اسـت    دان» ستويس «بندهشنستارة درخشان غرب در   . معني سپاهبد غرب باشد   
» ]اسـپهبذ [خربران اصبهبذ   «خرداذبه از    ماركوارت به استناد ابن   ). 499: 1390وشي،   فره(

نـام بـرده   ) يكي از چهار منطقة بـزرگ دوران ساسـاني      (به عنوان استاندار كوست غربي      
خرداذبـه نـسبت     رغم اقدم بودن ابن    با توجه به اين تركيب مذكور به      ). 44: 1373(است  

. »خـوروران اسـبرس   «: جا كرد  توان واژگان مركب اين راه را چنين جابه        يبه مسعودي م  
همچنين نقل شده كه در عمل      ). 33: 1362بهار،  (ستويس درياها را به خويشكاري دارد       

تيشتر سالار سپاه شـرق اسـت       / تشتر). 500: 1390وشي،   فره(بارندگي ياور تشتر است     
 بـه اغـاني گـروه سـتارگان بـاراني           ادمحاسـن و الاضـد    كسروي در   ). 24: 1362بهار،  (
) 98: 1348،  نوسترانتـسف يا(شد   كند كه در نوروز خواند مي      اشاره مي ) توصيف الأنواء (

 اين سرودها را مربوط به بـاران        نوسترانتسفيا. گردد رسد به همين راه برمي     نظرمي كه به 
اسـت  تعبيـر كـرده     ) عوامل طبيعـت و كـشاورزي     (الكواكب كه سبب بارندگي      و مجمع 

احتمال دارد كه اين راه در پايان اين آئين جهت بارش و بهـار بـاطراوت                ). 116همان،  (
در دوران اسـلامي ايـن راه بعـداً بـه رهـاوي و              . همراه با آرزوي كشت پربار بوده است      

رهاو به معني آبراهه و رهاب بـه معنـي          . شود تبديل مي ) رهاو و رهاب  (هاي متأخر  دوره
ربـط بـه مفهـوم        كـه شـايد بـي       ذكـر شـده   ) 12434و8/12430: 1377دهخدا،  (راه آب   

بـا   مـاه كه در بنـدهش نيـز انـدازة          كوكب رهاوي ماه بوده، چنان    . موسيقايي نبوده است  
: 1362بهــار،  (اســت  ســنجيده شــدهفرســنگ دو يبزرگــ بــه )ميــدان اســب (سيرپاس ـ
   .)37ـ36و25

و ... «: ؛ترجمـه »نغمه يلع الموقوف المدرج هو و«: خرداذبه دربارة اسبراس گويد    ابن
:  گويـد  حـويعران مسعودي در مورد    . »....نغمه است توقف در    كه ادراج آن وابسته به       او
 هنغم ـميـزان توقـف در       بـه  بسته كه او و... «: ؛ترجمه»نغمة يعل الموقوف الدرج هو و«

بنابراين در اين راه ميزان توقـف در نغمـات معيـار قـرادادن نغمـات                  ؛»...شود يم ادراج
  . رعي بوده استف
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  تحليل
با توجه به اشارات منابع فوق در ارتباط با اجراي سرودهاي خسرواني در آئـين نـوروز                 

. شـد  ها به منظور خاصي استفاده مي      توان چنين بيان كرد كه هر يك از اين خسرواني          مي
شايد بتوان ميان بندستان يا نغمة محوري با نقش شاه در جامعه و ارتبـاط آن بـا سـرود                    

تـوان آن    دهندة تثبيت موقعيت شاه است و مي       اب ارتباط معناداري پيدا كرد كه نشان      خط
ذهنيت مردم از بهار همراه با نيرو گرفتن        . گانه دانست  هاي هفت  اي براي جشن   را مقدمه 

نهفتـه در   (طبيعت، وضعيت معيشت مردم در سال جاري، توانگري يا سازوبرگ بيـشتر             
براي كاربرد سـرودهاي بهـاري در آئـين نـوروز بـا آرزوي              اي   ، انگيزه )تبار اصطلاح نوا  

يابي دعاهاي زرتشتي تحت عنوان آفـرين در آئـين           راه. بهبودي سال پيش رو بوده است     
  و انجـام آن در عبادتگـاه      ...) تمجيـد از اهـورامزدا، زرتـشت و         (نوروز با ابعاد مختلف     

ارتباط با تثبيت جايگاه     ه شاه بي  ها و هداياي نمادين ب     ها همراه با دادن ماليات    )باسيليك(
هـا در    بزرگداشـت ابرشخـصيت   . هاي اجتماعي و تقويت افكار ديني نبوده است        قدرت

سرودهاي اپرينه در آئين نوروز به نوعي يادآوري نقش بزرگان در انسجام و تقويت تبار     
انديشي زرتشتيان را نـسبت بـه راسـتي و جنگجـويي             قومي بوده كه در بطن خود مثبت      

. هاي قومي و ديني بـه همـراه داشـته اسـت            و پاسداشت ارزش  ) رتبط با كوكب بهرام   م(
 در آئـين نـوروز بـه         )تبار در عـراق عجـم      احتملاً مادي (توجه به سرودهاي ماذارستاني     

فرهنگـي مـشترك را      ـ ـ ها كه بيـشترين پيونـدهاي تـاريخي        نژاد با پارس   عنوان قومي هم  
اسـتفاده از   . زده اسـت    در دوران ساسـاني رقـم مـي        ، به نوعي تقويت نژاد آريايي      داشته

سرودهاي مرتبط با قبه يا آذين بستن در آئين نوروز و آماده شدن براي جشن بزرگ كه                 
نبوده، بـه نـوعي كـاركرد       ) استفاده از تزئينات  (ارتباط با زهرة نگارين و صفات زنانه         بي

/ شـشم (شن بـزرگ    كـاربرد سـرودهاي دوگانـه در ج ـ       . شده است  زيبايي را متصور مي   
هاي پنج روز نخستين دانست كـه در آن   اي از اهداف جشن توان چكيده  را مي ) زيرافكن

. بهبود اقتصادي و محوريت شاه در مديريت اجتماعي از اهداف نهـايي آن بـوده اسـت                
گانـة   در روزي مجزا از روزهـاي پـنج       ) رهابي/ راه آب (خواندن سرودهاي تقديس آب     

كنندة روز نخست يا     ، در آئين نوروز به نوعي تداعي      )ششم(جشن كوچك و روز بزرگ      
بهار است كه بر نقش آب، بارش و آباداني در اقتـصاد كـشاورزمحور دوران ساسـاني و                 
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  .كاركرد معيشتي آن تأكيد دارد
هاي خـسرواني و هفـت پـرده در          با در نظر گرفتن شواهد ذكر شده در ارتباط با راه          

ايـن  . كرد كه ارتباط معناداري ميان آنها وجود داشته اسـت         توان بيان    دوران اسلامي، مي  
 آنهـا    ها يا كواكب   ارتباط از نوع تغييرات آوايي نبوده، غالباً مشتركات محتوايي ميان پرده          

  . ها شده است گيري اين مترادف ها سبب شكل با خسرواني
  

  گيري نتيجه
 شايد مهرگان شكل گرفتـه،      رسد كه هفت خسرواني در ارتباط با آئين نوروز و          مي نظر به

در منابع، نظر واحدي دربـارة      . اند باربد يا نگيسا در تدوين اين نظام نقشي اساسي داشته         
كه توضيح داده    چنان. هشت يا هفت راه وجود ندارد، اما شواهد بر هفت راه تأكيد دارد            

كـسروي از روشـي     . توان بندستان سكاف را به عنوان يك راه محـسوب كـرد            شد، نمي 
ها بهره برده، كه گاه بدون ذكر نام آنها را تشريح و گاه به ذكر اسـم                 وگانه براي ذكر راه   د

هاي فرهنگي برخي از اين      هاي خويش به كاربرد    كسروي با شرح  . آنها بسنده كرده است   
هـا و رمزگـشايي      توان به مضامين ايـن راه      ها اشاره كرده است كه از همين طريق مي         راه

احتمال دارد كه كاتب رسالة كندي تمـامي اسـامي را ذكـر نكـرده               . اي گشود  آنها دريچه 
هـاي   ها در نوروز و شايد مهرگان، بقية موارد با روايـت           با توجه به اجراي اين راه     . باشد

ها  ترين روايت توان كامل خرداذبه و مسعودي را مي هاي ابن روايت. بعدي همخواني دارد
ين دو روايت توضـيحي دربـارة كاربردهـاي         از منظر تخصصي دانست؛ با اين همه در ا        

احتمالاً برخي . اسامي مذكور معربّ و گاه تحريف شده است. ها نشده است   فرهنگي راه 
مركب بوده و در كتابت تنها      ) بندستان سكاف، قبة سايكاد و اسبهبد حويعران      (از اسامي   

ي بحـث   با توجـه بـه سـازماندهي و محتـوا         . است به يك جز از اسم مركب بسنده شده       
را ) در روايـت مـسعودي   (تـوان الانهـار      مـي . خرداذبه را ارج دانست    توان روايت ابن   مي

از نظـر معنـايي بهتـر    . معادل بهار دانست و پيش از عبارت توضيحي قبل از آن قرار داد         
جا شـود و بعـد از قبـه قـرار        به جا) همانند مسعودي (خرداذبه   است شسم در روايت ابن    

بندسـتان  : هـاي خـسرواني را چنـين پنداشـت         توان راه  احث متن مي  با توجه به مب   . گيرد
اسـپهبذ  . 7شـشم   . 6قبـة شـايگان     . 5ماذراسـتاني   . 4ابَرينه  . 3آفرين  . 2بهار  . 1: شكاف

دهـد كـه رابطـة       شواهد تا حدودي نـشان مـي      . اسپهبذ اسپدار / اسپهبذ سپدار / خوروران
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اسـامي تغييـر يافتـة آنهـا در دوران          هاي خسرواني دوران ساسـاني و        معناداري ميان راه  
در انتها لازم است ذكر شود كه نگارنده اصراري بر پذيرش قطعـي             . اسلامي وجود دارد  

هـاي   هاي مطرح شده ندارد و اين بررسي صرفاً تلاشـي بـراي درك ارتبـاط راه                خوانش
بـا توجـه بـه      . خسرواني با آئين نوروز و تغييرات اين اسـامي در دوران اسـلامي اسـت              

اي چنـين    توان اسامي اين چهار روايت را در خوانـشي مقايـسه           گفته مي  وضيحات پيش ت
  : مطرح كرد

  مقايسة خوانشي از چهار روايت. 3جدول 

ي  پرده  نام راوي
  ها عنوان راه  مطلق

ابناء   أفرين  بهار  ـــــ  كسروي
/ الفهلبد الماذارستاني الجبابره

توصيف  الخسرواني  الفهليد
  الانواء

/ الفهلبد  ـــــ  ـــــ الامرين ـــــ  ـــــ  كندي
الاسفراس   كالششم  الفهليد

  السبدار
خرداذ ابن

  به
بندستان 

القبه   ماذرواسبان  ابرينه  ابرين  بهار  ]سكاف[
] حويعران[  شسم ]سايكاد[

  اسبراس

] بندستان[  مسعوي
] القبه[  ماداروسنان  امرسه  ـــــ  انهار  سكاف

حويعران   سيسم  سايكاد
  ]اسبراس[

  

اخـذ  (يت موقعيت شاه، بهبودي وضـعيت معيـشت مـردم، تقويـت افكـار دينـي                 تثب
ها در انسجام و تقويت تبار قومي،        ، بزرگداشت ابرشخصيت  )ها و هداياي نمادين    ماليات

داري وظـايف مـديريت      تقويت نژاد آريايي، كاركرد زيبـايي و يـادآوري شـاه در عهـده             
. ز همراه با سرودهاي مرتبط بوده است      ترين اهداف برگزاري آئين نورو     اجتماعي از مهم  

ها در دوران اسلامي بر اساس محتواي اسامي صـورت گرفتـه             تغييرات اسامي خسرواني  
  . است تا تغييرات فونتيك
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  منابع
 ـا در يگاهـشمار  از سـاده  يگزارش«،  )1381(آموزگار، ژاله    ، 24، شـمارة  بخـارا ،  »باسـتان  راني

  . 37ـ20صص 
 الاب اغنـاطيوس    ه يتميم ـ ه عن نسخ  ه، نشر ار من كتاب اللهو الملاهي    مخت،  )1961( خرداذبه بنا

  .ه الكاثوليكيه المطبع:بيروت وعي،سعبده خليفه الي
: ، ترجمة سعيد خاكرند، مقدمة آندره ميكل، تهـران        مسالك و ممالك  ،  )1371(ـــــــــــــــ  
  . ميراث ملل

  .متن : تهران،يحسين يمدتقمح سيد اهتمام به ،يالموسيق يف رساله ،)1388 (منجم ابن
 ةپژوهـشنام ، »ساسـاني  اول شـاپور  كتيبه تاريخي اهميت و زرتشت كعبه«، )1387(اكبري، امير 

 . 70ـ29، صص 11، شمارة سوم سال ،خيتار
، بـه   كتـاب المحاسـن و الاضـداد      ،  )ق1324(بحر البصري    عثمان عمروبن   الجاحظ، أبي  /جاحظ

  .ه السعاده بمطبع:هرهقا تصحيح محمد أمين الخانجي الكتبي،
  . لدار احياءالعلوم: ، شيخ محمد سويد، بيروتالاضداد و المحاسن، )1418(ـــــــــــــــ 
  . سينا كتابخانة ابن: ، ترجمة محمدعلي خليلي، تهرانتاج، )1343(ـــــــــــــــ 

اس ، تـصحيح و اهتمـام عب ـ      ب لغـت فـُرس    ، كتا )1319(احمد   بن طوسي، ابومنصور علي    اسدي
  . مجلس:تهراناقبال، 

، )سه جلد  (فرهنگ جهانگيري ،  )1351 (حسن فخرالدين بن نيحس الدين ميرجمالي،  رازيش انجو
  . دانشگاه مشهد :تصحيح رحيم عفيفي، تهران

: زاده، تهـران   ، ترجمة كاظم كـاظم    مطالعاتي دربارة ساسانيان  ،  )1348( ني كنستانت ،نوسترانتسفيا
  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب

 واژة سـاخت  چـارچوب  در» ــينه «و » ـين«ي، اشتقاق يپسوندها«، )1398(بامشادي و ديگران 

 ـيا يهـا  شيگو و يفارس زبان،  »ساختي ، صـص   8 شـمارة    دوم، ةدور چهـارم،  سـال ،  يران
  . 144ـ121
 يهـا  يسـخنران  مجموعه ،يموسيق مورد در يفاراب يعلم يها انديشه ،)2537 (يمهد ،يبركشل

 هنـر  و ادب فرهنگـستان  ايـران  يهـا  فرهنگـستان  يشاهنشاه بنياد : انتهر ،يبركشل يمهد
  .ايران يشناس يموسيق پژوهشگاه ايران،

  . دنياي كتاب: ، تهرانقوم از ياد رفته، )1367(برنجي، سليم 
، ترجمه و تحشيه و تعليق علي پاشا صالح،         )جلد اول  (تاريخ ادبي ايران  ،  )1335(برون، ادوارد   

  .بن سيناكتابخانة ا: تهران
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/ سـروش : ، تصحيح و تحقيق محمـد روشـن، تهـران         تاريخنامة طبري ،  )1373(بلعمي، ابوعلي   
  . البرز

، زير نظر نصراالله پورجـوادي بـا مقدمـة          رساله در موسيقي  ،  )1368(محمد معمار    بن بنايي، علي 
  . مركز دانشگاهي :داريوش صفوت و تقي بينش، تهران

، برگـردان و شـرح سـيد        وامع علم موسيقيِ رياضيات شفاء    ج،  )1394(الرئيس   سينا، شيخ  بوعلي
  . بنياد بوعلي سينا: عبداالله انوار، تهران

، كتابخانة مجلس شـورا، شـمارة       جوامع علم موسيقيِ رياضيات شفاء    ،  )خ. ن(ـــــــــــــــ  
25938 .  

 ،دو گفتـار دربـارة خنيـاگري و موسـيقي ايـران           ،  )1368(بويس، مري و فارمر، هنري جـورج        
  . آگاه: ترجمة بهزاد باشي، تهران

  . توس: ، تهران)پارة نخست (پژوهشي در اساطير ايران، )1362(بهار، مهرداد 
موسـيقي  ،   علائـي  ة فارسي در موسيقي، موسيقي دانـشنام      ةسه رسال ،  )1371(بينش، محمدتقي   
  .مركز دانشگاهي: تهران ،الصفا، كنزالتحف رسائل اخوان

 ـا درخـشان  تمـدن  مظـاهر  از يكي يقيموس«،  )1346(بياني، خانبابا     ،»انيساسـان  زمـان  در راني
  . 187ـ161، صص 7، شمارة يخيتار يها يبررس
كوشـش   ، به التفهيم لاوايل صناعت التنجيم   ،  )1352(احمد خوارزمي     ابوريحان محمدبن  ،بيروني

  .انجمن آثارملي:  تهرانهمايي، الدين استاد جلال
، تحقيـق و    )دو جلـد   (فرهنـگ رشـيدي   ،  )1337(ي  مـدن  ينيحس عبدالغفور دبنيعبدالرشي،  تتو

  . شركت سهامي چاپ رنگين: تصحيح محمد عباسي، تهران
هنـري   ـ ـ مؤسـسة فرهنگـي   : ، تهران كتاب گوشه فرهنگ نواهاي ايران    ،  )1397(تهماسبي، ارشد   

  . ماهور
، شـمارة   رفصلنامة موسيقي ماهو  ،  »رهيح يعرب نيسرزم در يرانيا يقيموس«،)1389(ثبوت، اكبر   

  . 71ـ53، صص 48
      . آرون: ، تهرانايزدبانوان در ايران باستان و هند، )1387(ثمودي، فرح 

، )افشار محمود دكتر نامواره (يرانشناسيا يها پژوهش،  »باربد يا پهلبد  «،  )1367(تفضلي، احمد   
  .2235-2222، صص 4جلد 

  .  222ـ219، صص 1 حرف ب، جلد ،دانشنامه جهان اسلام، »باربد«، )1375(ـــــــــــــــ 
، صـص   )29 يپيـاپ  (1شمارة   , 8 ةدور،  فرهنگستان هنام،  »فهلويات«،  )1385(ـــــــــــــــ  

  . 130ـ119
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: ، به كوشش ژالـه آموزگـار، تهـران   تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، )1386(ـــــــــــــــ  
  .  سخن

  . مجلس: ، تهرانقديمشماري در ايران  گاه، )1316(زاده، حسن  تقي
شـعر و   ،  »زاده ذيـل مقالـة موسـيقي قـديم ايـران           توضـيحات تقـي   «،  )1366(زاده، نامعلوم    تقي

  . 16ـ15، صص موسيقي ايران
، صــص 12، جلــد المعــارف بــزرگ اســلامي دايــره، »بوســليك«، )1383(زاده، منــصوره  ثابــت

  . 750ـ749
: تهـران    محمود هـدايت،   ة، ترجم  ثعالبي هشاهنام،  )1384(عبدالملك    ابومنصور محمدبن  ،ثعالبى

  . اساطير
  . پارت: ، تهرانزمينه شناخت موسيقي ايراني، )1361(جنيدي، فريدون 

: ، به كوشش محمد معين، تهـران      )پنج مجلد (، برهان قاطع    )1362( نيمحمدحسي،  زيتبر خلف
  . اميركبير
  . كاوهةبخانكتا:  تهران، تصحيح مجتبي مينوي،نوروزنامه، )1312(خيام، عمر 

، زير نظر محمد معين و سيد جعفـر شـهيدي،        )جلد هشتم  (نامه  لغت ،)1377(اكبر   دهخدا، علي 
  . مؤسسة و چاپ دانشگاه تهران:  تهران

  . ارژنگ: ، دوشنبهاو زمان و باربد، )1383(زاده، عسكرعلي  رجب
، صـص  4، شـمارة  پيـام بهارسـتان  ، »شناسـي  نـسخه  هـاي  پـاره «،)1388(رحمتي، محمـدكاظم  

  . 328ـ313
، سوم سال ،باستان رانيا نامه،  »يهخامنش ميتقو در ناشناخته انيخدا«،  )1382(رزمجو، شاهرخ   

  .  34ـ15صص  ،1شمارة 
 امتـداد  در ماذروسـتان  ميعظ ـ ايـوان  نـاودار  ةديز سرخه يبنا«،  )1399(رضايي، ايرج و ديگران     

  . 82ـ57صص  ،4شمارة  ،12 سال ،يتاريخ علوم يها پژوهش، »بزرگ خراسان شاهراه
  . اطلاعات: ، تهران1 جلد نامه موسيقي ايران زمين، واژه، )1374(ستايشگر، مهدي 
  .اطلاعات: ، تهران2، جلد نامه موسيقي ايران زمين واژه، )1375(ـــــــــــــــ 

دفتـر  ) رسـاله 19مجموعـة    (ميراث بهارستان ،  »الموسيقي المجله في «،  )1388(االله   شيرواني، فتح 
دوم، تصحيح سيد محمدتقي حسيني و علي قزاني، كتابخانه، موزه و مركز مجلس شـوراي               

  .  740ـ641اسلامي، صص
، صــص 22، جلــد المعــارف بــزرگ اســلامي دايــره، »خــسرواني«، )1397(صــفرزاده، فرهــود 

  . 365ـ362
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  . رهام: ، تهرانموسيقي در ادبيات، )1380(طهماسبي، طغرل 
الهيئه المـصريه   : ، قاهره من قبل الموسيقي  الملاهي و أسمائها    ،  )1985(خشبه، غطاس    عبدالملك

  . العامه للكتاب
، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انـساني مـشهد        ،  »آفرينِ پيامبر زرتشت  «،  )1349(عفيفي، رحيم   

  .  418ـ405، صص 22سال ششم، شمارة 
 ـ  . ، تـصحيح ادوارد جـي     الباب لباب،  )1389(عوفي، محمد     محمـد قزوينـي،     ةا مقدم ـ بـروان، ب

  .هرمس:  تهرانتصحيحات جديد و حواشي و تعليقات سعيد نفيسي،
، جزء دوم از قسم     جوامع الحكايات و لوامع الروايات    ، متن انتقادي    )1387(الدين   عوفي، سديد 

پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات         :  تهـران  مـصفا،  اول، با مقابله و تصحيح اميـر بـانو        
  .فرهنگي

، صـص   17، جلـد    دايرةالمعـارف بـزرگ اسـلامي     ،  »جـاحظ «،  )1395(االله   د، عنايـت  نـژا  فاتحي
  . 219ـ217

 آذرتاش آذرنوش، ترجمة، كتاب موسيقي كبير، )1375(طرخان   محمدبن بن فارابي، ابونصرمحمد 
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران

 و شرح به فارسـي مهـدي بركـشلي،          ، ترجمه كتاب الموسيقي الكبير  ،  )1393(ـــــــــــــــ  
  . سروش: تهران

، در مجموعـة شـمارة      هي ـترك گنـل  ساي ـمان كتابخانه،  احصاء الايقاعات ) خ. ن(ـــــــــــــــ  
1705 .  

، صـص  15، جلد  جهان اسلام دانشنامه، »خسرواني«، )1390(فرهاني، مهشيد و بابك خضرايي    
  . 500ـ499

  . دانشگاه تهران: ، تهران پهلويفرهنگ زبان، )1390(وشي، بهرام  فره
، بـه   العجـم  اشعار رييمعا يف المعجم،  )1314(محمد   الدين ، شمس )در اصل الرازي  (رازي   قيس  

  . مؤسسة خاور: همت محمد رمضاني، تهران
صـداي  :  تهـران  رشـيد ياسـمي،   ترجمـة   ،  ايران در زمان ساسـانيان    ،  )1385 (، آرتور كريستنسن
  .معاصر

  . مطبعة شفيق:بغداد، ، به كوشش زكريا يوسفالكندي الموسيقيهمؤلفات ). 1962(كندي 
  . 82ـ74، صص 66 و 65، شمارة هنر ماه كتاب، »يخسروان يها راه«، )1382 (ديسع فرزاده، انيك

  . ميترا: ، ترجمة جلال ستاري، تهرانپژوهش در كيش و اسرار ميترا، )1390(گاسكه، آمده 
  . 691ـ676، صص 9، جلد المعارف بزرگ اسلامي يرهدا، »اقليم«، )1385(گنجي، محمدحسن 
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، ترجمـة مـريم     ايرانـشهر بـر مبنـاي جغرافيـاي موسـي خـورني           ،  )1373(، يـوزف    ماركوارت
  . اطلاعات: ميراحمدي، تهران

، ترجمة شرح مباركشاه بخـاري بـر ادوار ارمـوي در علـم موسـيقي              ،  )1392(بخاري   مباركشاه  
  .  فرهنگستان هنر:   تهرانتصحيح و ترجمة سيد عبداالله انوار،

:  تهران ،يخضراي بابك ويرايش و مقابله ،الالحان جامع ،)1388 (حافظ يغيب بن عبدالقادر ،يمراغ
  .رهن فرهنگستان

حـسن   كمال، اعتنََي به وراجعه     الجوهر معادن و الذهب مروج،  )1425 (نيحس بن يعل ي،مسعود
  . هيالعصر المكتبه :ي، بيروتمرع
، سـال   مجلـة زبـان و ادبيـات فارسـي        ،  »شناسي واژة اصفهان   ريشه«،  )1387(بهزاد  سام،   معيني  

  . 156ـ145، صص 10ششم، شمارة 
، صـص   74 و   73، شـمارة    مجلـة موسـيقي   ،  »يساسان دوره يقيموس«،  )1341(ملاح، حسينعلي   

  . 35ـ27
لـة  مج،  »اعـصار  آن متـداول  يهـا  مقـام  و يساسـان  دوره يقيموس ـ«،  )1350(ـــــــــــــــ  

  . 14ـ1، صص 133و 132، دورة سوم،  موسيقي
  . ترسپرن ير فرنسي ر:، لاهوريقيموس علم كا خسرو ريام حضرت، )1975(ملك، رشيد 
محمـد  ... و    ، بـا حواشـي و تعليقـات       ديـوان منـوچهري دامغـاني     ،  )1356(دامغاني    منوچهري

  .كتابفروشي زوار:  تهراندبيرسياقي،
  . سورة مهر: ، تهرانغزنويان رةدو ي دريقموس، )1398(ميثمي، سيد حسين 

، بـه تـصحيح و مقدمـة        الحكمتين  جامع ،)1363(ناصرخسرو قبادياني، ابومعين مروزي يمگاني      
  .  كتابخانة طهوري: فارسي و فرانسوي هانري كرُبين و محمد معين، تهران

ا مقدمة محمدعلي   ، ب )پنج جلد  (فرهنگ نفيسي ،  )1355(ي  سينف اكبرخان يعل رزايم،  الاطباء  ناظم
  . كتابفروشي خيام: فروغي، تهران

 تـصحيح   خسرو و شـيرين،   ) 2(فرهنگ موضوعي آثار نظامي     ،  )1388(يوسف   بن ، الياس نظامي
  .المللي الهدي بين:  تهران،قادر فاضلي

، معـارف،   »محمـد نيـشابوري    بـن  محمـود   موسيقي محمـدبن   ةرسال«،  )1374( نيشابوري، محمد 
  .32ـ 70 صص، 2 و 1  شمارة دوازدهم،ةادي، دورمصحح اميرحسين پورجو

موسيقي در اشجار و اثمار علاء مـنجم        «،  )1395(روان، سجاد و سعيد كردمافي       فهم خوب  نيك
، 70 شـمارة  موسيقي ماهور، سال هجـدهم،       ة، فصلنام »بخاري تصحيح انتقادي و شرح متن     

  .86 ـ 39 صص
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  . كتاب مرجع: تهران، نهضت ترجمه، )1389(هاشمي، سيد احمد و ديگران 
 محمـدكاظم  ديس ـ، زيـر نظـر      المعارف بزرگ اسلامي   دايره،  »جبال«،  )1395(كرم   همداني، علي 

  .  446ـ445، صص 17ي، جلد بجنورد يموسو
: ، ترجمـة ژالـه آموزگـار و احمـد تفـضلي، تهـران             شناخت اساطير ايران  ،  )1373(هينلز، جان   
  . چشمه

  . آرما :، تهرانشي در اسامي الحان دوره ساسانيخسرواني پژوه، )1393(ياوريان، اكبر 
Akdoğan, Bayram (1996) "Fethullah Şirvâni ve Mecelletü’n fi’l-Mûsika", doktora 

Tezi, Ankara. Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 230, 233, Ankara (Ek 
olarak Mecelletü’n fi’l-Mûsika’nın fotokopisi mevcuttur).  

Boyce, Mary (1985), ''ANĀHĪD ", The Encyclopedia Iranica, Volume 1, ED, Ehsan 
Yarshater.  

Christenssen, Arthur (1918), "Some Notes Persian Melody-Names of the Sasanian 
Period", The Dastur Hoshang Memorial Volume. Fort Printing Perss. Bombay. 
pp 368-377.  

Farmer, Henry George (1926), "The Old Persian Musical Modes", Journal of the 
Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No. 1, pp. 93-95. 

 A History of Arabian Music, LUZAC & co. 46 Greatrussell ,(1929) ــــــــــــــــ  

Street, "W.C. London. 
Landels, John G. (2000),  Musicin Ancient Greece And Rome, Routledge, London 

and New York.  
Shiloah, Amnon (1979),  The Theory of Music in Arabic Writings (c.900-1900), 

Descriptive  Catalogue of Manuscripts in Libraries of Europe and the U.S.A. 
Répertoire International des  Sources Musicales. B X, G. Henle Verlag, Munich.  

Meynard, de Barbier  (1861-1877), Les Prairies d'or (Murūǧ al-d̲ahab wa-ma´ādin 
al-ǧawhar), trad. et Pavet de Courteille, Paris, Impr. Impériale/Nationale, 9 vol. 
Nouvelle édition revue par Charles Pellat, Paris, Société asiatique, 1962-1997, 5 
vol. 

Ørberg, Hans Henning (1998), Latin-English Vocabulary II, published by Focus 
Publishing/R Pullins & Co, Grenaa Denmark.  

Vjloten, a. 'Vjl'n (1898), Le livre des Beautés et Des Antithèses, Attribué à , Abu 
Othman Amr Ibn Bahr Al-Djahiz, de Basra, Texte Arabe Publié Par, Lieeaime 
Etimprimekie, ci-devant, E. J. Brill, Leyde. 

Vloten, G. Van (1898),  Le livre Des Beautés Et des Antithéses, Attribue A Abu 
Othman Amr Ibn Bahr Al-Djahiz, De Basra, Lieeaime Et Imprimekie, ci-devant, 
E. J. Brill, Leyde.  
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  ها نوشت پي
                                                 

1. Some Notes on Persian Melody- Names of the Sasanian Period.  
 است و به همين دليل      المساوي  المحاسن  هاي اين كتاب شبيه كتاب ابراهيم بيهقي با عنوان            بيشتر باب  .2

  . انتساب اين اثر به جاحظ محل ترديد قرار گرفته است
 ). 98: 1348اينوسترانتسف  (نيان ساسا مطالعاتي درباره كتاب ة برگرفته از ترجم.3
  .  فاقد نقطه است«ي» حرف تصحيح فرانسويدر . در چاپ عربي حويعران نوشته شده است .4

5.  proslambanomenos.  
  . علاوه بر رهايي، خلاص به معناي شادي، خرمّي، خشنودي و رضا نيز آمده است.6
  . گزُين درست است.7
 . اي شبيه به كبك پرنده:  دراج.8
  . خاور در دوران ساساني به معني غرب بوده است.9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-1

2-
04

 ]
 

                            33 / 37

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.52.4
http://chistorys.ir/article-1-1491-fa.html


 | 52مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 120

 

                                                                                                                   
List of Sources with English Handwriting: 
ʻAbd al-Mālīk ḵašbah(1985), Al-Malaḥī wa Asmāʼīhā Mīn Qabl-e Al-Mūsīqi, Cairo: 

Al-Heīʼat Al-Mīṣrīya Al-ʻĀma Līl-Kītāb. 
ʻAfīfī, Raḥīm (1349), "Āfarīn- e Payāmbar-r Zardošt", Journal of Mashhad Faculty 

of Literature and Human Sciences, 6th year, 22, pp. 405-418. 
Akbarī, Amīr (1387), " Zoroa cube ( Zoroaster kaabe) and the historical importance 

of shapur I rock relief ", History research paper, third year, 11, pp. 29-70. 
Amīr ʻOnṣor al-Maʻalī Keīkāvūs b. Eskandar b. Qābūs b. Vošmgīr b. Zīyār (1335), 

Qābūsnāmeh, edited by Dr. Amīn ʻAbdol Māǰed Badavī, Tehran: Ebn Sīnā 
bookstore. 

Āmoūzgār, Žāleh (1381), "A simple report of chronology in ancient Iran", Boḵārā, 
24, pp. 20-37. 

Asadī-Ṭūsī, Abū Manṣoūr ʻAlī b. Aḥmad (1319), Kītāb Loḡat Fors, correction and 
effort by ʻAbbāEqbāl, Tehran: Maǰles. 

Bahār, Mehrdād (1362), a study in Iranian mythology (the first part), Tehran: Tūs. 
Balʻamī, Abū ʻAlī (1373), Tārīḵnāme Ṭabarī, edited and researched by Moḥammad 

Rošan, Tehran: Soroūš/Alborz. 
Bamšādī et al. (2018), " The Derivational Suffixes ‘-in’ and ‘-ine’ within the 

Framework of Construction Morphology ", Persian language and Iranian 
dialects, fourth year, second period, 8, pp. 121-144. 

Banāeī, ʻAlī b. Moḥammad Meʻmār (1368), treatise on music, under the guidance of 
Naṣrullāh Poūrǰavādī with an introduction by Darīūš Ṣafovat and Taqī Bīneš, 
Tehran: University Center. 

Barkešlī, Mehdī (2017), Farabi's scientific thoughts on music, Mehdi Barkeshli's 
collection of lectures, Tehran: Imperial Foundation of Iran Academies, Iran 
Academy of Literature and Art, Iran Musicology Research Institute. 

Bayānī, ḵānbābā (1346), "Music is one of the manifestations of Iran's brilliant 
civilization during the Sassanid period", Historical Surveys, 7, pp. 161-187. 

Berenǰī, Salīm (1367), Qūm Az Yād Rafte, Tehran: Dunyai Kitab. 
Bīneš, Moḥammad Taqī (1371), three Persian treatises on music, music of ʻAlaʼī 

encyclopedia, music of the books of Aḵwan al-Ṣafā, Kanzaltahaf, Tehran: 
University Center. 

Bīrūnī, Abū Reyḥān Moḥammad b. Aḥmad ḵārazmī (1352), Al-Tafhīm Lī-avaʼīl 
Ṣanāʻat al-Tanǰīm, by the efforts of ǰalāluddīn Homāʼī, Tehran: Anǰoman Āṯār-e 
Mellī. 

Boyce, Mary and Farmer, Henry George (1368), two discourses on courtship and 
music of Iran, translated by Behzād Bāšī, Tehran: Aaga. 

Brun, Edward (1335), A literary history of Persia (Volume 1), translation, 
commentary and commentary by ʻAlī Pāšā Ṣāleḥ, Tehran: Ebn Sīnā Library. 

Bū ʻAlī-Sīnā, šeīḵ-al-Raʼīs (2014), ǰavāme ʻElm-e Mūsīqī-e Rīyāżīyāt-e šefāʼ, 
translated and explained by Seyyed Abdollāh Anvār, Tehran: Bonīyād-e Bū ʻAlī-
Sīnā . 

Bū ʻAlī-Sīnā, šeīḵ-al-Raʼīs (n.d), ǰavāme ʻElm-e Mūsīqī-e Rīyāżīyāt-e šefāʼ; Maǰlīs 
šūrā Library, number 25938. 

Christensen, Arthur (1385), L'Iran sous les Sassanides, translator, Rašīd Yāsemī, 
Tehran: Ṣedāye Moʻāṣer. 

Dehḵodā, ʻAlī-Akbar (1377), Loḡatnāme (8th volume), under the supervision of Dr. 
Moḥammad Moʻīn and Dr. Seyed ǰaʻfar šahīdī, Tehran: University of Tehran. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-1

2-
04

 ]
 

                            34 / 37

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.52.4
http://chistorys.ir/article-1-1491-fa.html


 121 |  نوروز هاي خسرواني و آئين راه |

 

                                                                                                                   
Ebn Monajem (1388), Rīsālah Fī al-Mosīqī, under the care of Seyyed Moḥammad 

Taqī Ḥosseīnī, Tehran: text. 
Ebn-ḵordāzbeh (1371), Masalīk va Mamalīk, translation of Saʻeed ḵākrand, 

introduction by Andre Mikel, Tehran: Mīrāṯ Melal. 
Ebn-ḵordāzbeh (1969), Moḵtār Man Kītab Al-lahv Al-Malahī, Beirut: Al-Mattaba 

Al-Kaṯolīkīyā. 
Enǰū šīrāzī, Mīrǰamāl-uddīn Ḥosseīn b. Faḵreddīn Ḥassan (1351), Farhang ǰahāngīrī 

(three volumes), edited by Dr. Rahīm ʻAfīfī, Tehran: University of Mashhad. 
Fārābī, Abūnaṣr (2013), Kītāb of Al-Mūsīqī Al-Kabīr, translated and explained into 

Persian by Dr. Mahdī Barkašlī, Tehran: Soroūš. 
Fārābī, Abūnaṣr (N. d) Iḥṣa al-Iqāʻāt, Manisa Genl Library, Turkey, in the collection 

number 1705. 
Fārābī, Abūnaṣr Moḥammad-b. Moḥammad-b. Tarḵān (1375), Ketāb-e Mūsīqī-ye 

Kabīr, translated by Dr. Āḏartāš Āḏarnooš, Tehran: Institute for Humanities and 
Cultural Studies. 

Farah Vašī, Bahrām (2010), Pahlavi Language Culture, Tehran: University of 
Tehran. 

Farāhānī, Mahšīd and ḵażrāʼī, Bābak (2013), "Khosravani", Encyclopedia of Islamic 
World, 15, pp. 499-500. 

Fatḥī-Naǰād, ʻEnʻāyat-Allah (2015), "ǰāhīz", The Great Islamic Encyclopaedia, vol. 
17, pp. 217-219 

Ganǰī, Moḥammad Ḥassan (1385), "Iqlīm", The Great Islamic Encyclopaedia, vol. 9, 
pp. 676-691. 

Gasquet, Amedee Louis Ulysse (2010), Essai sur le culte et les mysteres de mithra, 
translated by ǰalāl Sattārī, Tehran: Mītrā. 

Hamedānī, ʻAlī-Karam (2015), "Jībāl", The Great Islamic Encyclopaedia, under the 
supervision of Seyyed Moḥammad Kāẓem Moūsavī Boǰnordī, vol. 17, pp. 445-
446. 

Hāšemī, Seyyed Aḥmad etall (2009), Nehżat-e Tarǰama, Tehran: Ketāb-e Marǰaʻ. 
Hinnells, John Russell (1373), Persian mythology, translated by Žale Āmoozgār and 

Aḥmad Tafżolī, Tehran: češme. 
Inostrantsev, Konnstanntin (1348), Etudes Sassanides, translated by Kāẓem Kāẓem-

zādeh, Tehran: Bongāh-e Tarǰome va Našr-e Ketāb. 
ǰāḥīz, Abī Oṯmān ʻAmr b. Baḥr al-Baṣrī (1343), Tāǰ, translated by Moḥammad ʻAlī 

ḵalīlī, Tehran: Ebn Sīnā Library. 
ǰāḥīz, Abī Oṯmān ʻAmr b. Baḥr al-Baṣrī (1418), al-Maḥāsīn wa al-Ażddād, šeīḵkh 

Moḥammad Savīd, Beirut: Dār al-Aḥyā Al-ʻUlūm. 
ǰāḥīz, Abī Oṯmān ʻAmr b. Baḥr al-Baṣrī(1324 AH), al-Maḥāsīn wa al-Ażddād, 

corrected by Moḥammad Amīn Al-ḵānǰī al-Katbī, Cairo: Maṭbaʻata al-Saʻāda. 
ǰoneīdī, Fereydoūn (1361), Zamīne šenāḵt-e Mūsīqīye Iran, Tehran: Pārt 
ḵalaf-Tabrīzī, Moḥammad Ḥosseīn (1362), Borhān-e Qāṭeʻ (five volumes), by the 

efforts of Moḥammad Moʻīn, Tehran: Amīr Kabīr. 
ḵayām, ʻOmar (1312), Nowruznāmeh, edited by Moǰtabā Mīnavī, Tehran: Kāveh 

Library. 
Kennedy (1962).Moʼalefāt-e al-Kennedy al-Mūsīqīya , by the efforts of Zakarīyā 

Yoūssef, Baghdad: Maṭbaʻa šafīq. 
Kīyān Farzādeh, Saʻeed (2012), "Khosravani's Ways", Book Mah Honar, 65 and 66, 

pp. 74-82. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-1

2-
04

 ]
 

                            35 / 37

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.52.4
http://chistorys.ir/article-1-1491-fa.html


 | 52مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 122

 

                                                                                                                   
Malīk, Rašīd (1975), Ḥażrat Amīr Khosrow Ka ʻElm Mūsīqī, Lahore: Reference 

Reprinters. 
Mallāh, Ḥosseīn ʻAlī (1341), "Music of the Sasanian Period", Music Magazine, 73 

and 74, pp. 27-35. 
Mallāh, Ḥosseīn ʻAlī (1350), "Music of the Sassanid period and the common 

authorities of those ages", Music magazine, third volume, 132 and 133, pp. 1-14.  
Manoūčehrī Dāmḡānī(1356), Dīwan Manoūčehrī Dāmḡānī, Edited by Dr. 

Moḥammad Dabīr Sīyāqī, Tehran: Zavvār. 
MarāĀī, Abdol Qādīr b. ḡeībī Ḥāfeẓ (1388), ǰāmīʻ Al Alḥān, edited by Bābak 

ḵażrāeī, Tehran: Farhangestān-e Honar. 
Markwart, Josef (1373), Eranasahr nach der Geographie desps. Moses xorenaci. Mit 

historisch - kritischen kommentar und historischen und Topographischen 
excursen, translated by Maryam Mīr-Aḥmadī, Tehran:Eṭelāʻāt. 

Masoūdī, Abolḥasan ʻAlī-b. Ḥosseīn (1425), Morūǰ al-Ẕahab, attention to the 
relegation of Kāmal Ḥasan Marʻī, Beirut: Al-Maktaba Al-ʻAṣrīyah. 

Masoūdī, Abolḥasan ʻAlī-b. Ḥosseīn (2536),Morūǰ al-Ẕahab; Translated by 
Abolqāsem Pāyandeh, Tehran: Bongāh-e Tarǰame va Našr-e Ketāb. 

Meīṯamī, Seyyed Ḥosseīn (2018), Music in the Ghaznavid Period, Tehran: Surah 
Mehr. 

Mīrzaḵān, b. Faḵrol-Dīn-Moḥammed (1354), Toḥfa Al-Hīnd, Edited by Dr. Noor 
Al-Ḥassan Anšārī, vol. 1, Tehran: Farhang Iran Foundation. 

Mobārakšāh-Boḵārī(2012), translation of Mubarakshah Bukhari's commentary on 
Ermoi eras in the science of music, corrected and translated by Seyyed Abdollah 
Anvar, Tehran: Farhangestān-e Honar. 

Moʻīnī-Sām, Behzād (2007), "The Etymology of Isfahan Words", Journal of Persian 
Language and Literature, Year 6, 10, pp. 145-156. 

Nāẓīm al-Aṭabaʼ, Mīrzā ʻAlī Akbar ḵān Nafīsī (1355), Farhang-e Nafīsī (five 
volumes), with an introduction by Moḥammad ʻAlī Foroẓqī, Tehran: ḵayām 
bookstore. 

Neīšāboūrī, Moḥammad (1374), treatise on the music of Moḥammad b. Maḥmoūd b. 
Moḥammad Neīšāboūrī, Maʻārīf, corrected by Amīr Ḥosseīn Poūrǰavādī, 12th 
edition, 1 and 2, pp. 70-32. 

Neẓāmī, Elīyās b.Yūssef (2008), Thematic Dictionary of Neẓāmī Works (2) 
Khosroshirin, edited by Qādīr Fāżlī, Tehran: Beīnolmelalī al-Hodā. 

Nīk-Fahm ḵoob-Ravān, Saǰād and Kordmāfī, Saʻeed (2015), " Music in ʿAlāʾ al-
Munajjim al-Bukhārī's Ashjār wa Athmār ", Mahor Music Quarterly, 18th year, 
70, pp. 39-86. 

Nīser ḵosrow Qobādīyānī, (1363), ṯīmeʻ-al-Ḥekmateīn, Edited in Persian and French 
by Henry Corbin and Moḥammad Moʻīn,Tehran: Ṭahūrī Library. 

Qays-Rāzī (Al-Razi), (1314), al-Moʻǰam fī Maʻayīr Ašʻār al-ʻAǰam, by Moḥammad 
Rameżānī, Tehran: Eastern Institute. 

Raḥmatī, Moḥammad Kazem (1388), "Pār-ehāye Nosḵ-e šenāsī", Payam 
Baharestan, 4, pp. 313-328. 

Raǰab Zādeh, Askar ʻAlī (1383), Bārbod va  Zamān-e  O, Došanbe: Aržang. 
Razmǰo, šāhroḵ (1382), "Unknown Gods in the Achaemenid Calendar", Ancient Iran 

Name, third year, 1, pp. 15-34. 
Reżāeī, Iraǰ et al. (2019), " The Monument of Sorkhah-Dīzah of Nāwdār: The Huge 

Iwan of Mādhruestān along the Great Khorasan Road ", Historical Sciences 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-1

2-
04

 ]
 

                            36 / 37

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.52.4
http://chistorys.ir/article-1-1491-fa.html


 123 |  نوروز هاي خسرواني و آئين راه |

 

                                                                                                                   
Studies, year 12, 4, pp. 57-82. 

Ṣafarzādeh, Farhoūd (2017), "Khosravani", The Great Islamic Encyclopedia, 22, pp. 
362-365. 

Ṣeīrafī, šahāb-al-Dīn (2016), ḵolaṣa al-Afkār Fī Maʻrīfa Al-Advār, Edited by 
ʻAlīreżā Nīk-Neǰād, Tehran: Anǰoman Āṯār va Mafāḵer Farhangī . 

Setāyešgar, Mehdī (1374), Dictionary of Iranian Music, Volume 1, Tehran: Etelāʻāt. 
Setāyešgar, Mehdī (1375), The Dictionary of Iranian Music, Volume 2, Tehran: 

Etelāʻāt. 
šīrvānī, Fatḥullāh (1388), "Al-Maǰala fī al-Musīqī", Baharestan Heritage (collection 

of 19 treatises), book two, edited by Seyyed Moḥammad Taqī Ḥosseīnī and ʻAlī 
Qazānī, Islamic Council Library, Museum and Center, pp. 641-740. 

Ṯaʻālabī,ʻ Abd al-Malīk b. Moḥammad b. Esmāʻīl Neīšābūrī (1368), Tārīḵ Ṯaʻālabī, 
translation by Moḥammad Fażāʼelī, Tehran: Noqre. 

Ṯaʻālabī, Abū Manṣoūr Moḥammad b. ʻAbdol Malīk (1384), šāhnāmeh Ṯaʻālabī, 
translated by Maḥmoūd Hedāyat, Tehran: Asāṭīr. 

Ṯabet-zādeh, Manṣoūr (1383), "Boslīk", Great Islamic Encyclopaedia, vol. 12, pp. 
749-750. 

Tafażalī, Aḥmad (1369/1375), "Barbod", Encyclopaedia of Islamic World, Letter B, 
Volume 1, pp. 219-222. 

Tafażalī, Aḥmad (1385), "Fahlavīyāt", Farhangestān Letter, Volume 8, 1 (29 series), 
pp. 119-130. 

Tafażalī, Aḥmad (1386), the history of Iranian literature before Islam, by the efforts 
of Žāle Āmoozgār, Tehran: Soḵan. 

Tahmasebī, Aršad (2017), Ketāb-e Gūše Farhang Navāhāye Iran, Tehran: Mahūr 
cultural-artistic institute. 

Ṭahmāsebī, Ṭoḡrol (2010), Music in Literature, Tehran: Rahām. 
Ṯamodī, Farah (2007), Goddesses in Ancient Iran and India, Tehran: Arvan. 
Taqīzādeh(1366), " Taqīzādeh's explanations under the article on the ancient music 

of Iran", Poetry and Music of Iran, pp. 15-16. 
Taqīzādeh, Ḥassan (1316), Chronology in Ancient Iran, Tehran: Maǰlīs. 
Tasbo, Akbar (1389), "Iranian music in the Arab land of Hīrah", Mahor Music 

Quarterly, 48, pp. 53-71. 
Tatavī, ʻAbdol Rašīd b. Abdol ḡafūr Ḥosseīnī Madanī (1337), Farhang-e Rašīdī (two 

volumes), research and correction by Moḥammad ʻAbbasī, Tehran: šerkat-e 
Sahāmī Čāp-e Rangīn. 

ʻūfī, Moḥammad (1389), Labāb al-Bāb, edited by Edward J. Barwan, with an 
introduction by Moḥammad Qazvīnī, new corrections and notes and comments 
by Saʻeed Nafīsī, Tehran: Hermes. 

ʻūfī, Sadīd-al-Dīn (2007), Matn Enteqādī ǰavāmeʻ al-Ḥekāyāt va Lavāmʻ Al-
Revāyāt, with the opposition and correction of Dr. Amīr Bānū Moṣafa, Tehran: 
Research Institute for Humanities and Cultural Studies. 

Yavarīyān, Akbar (2013), Khosravani research in Sasanian era alhan names, Tehran: 
Ārmā. 

  
  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-1

2-
04

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            37 / 37

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.52.4
http://chistorys.ir/article-1-1491-fa.html
http://www.tcpdf.org

